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تحلیلری -توصریفی  با رویکررد، ذوالقدربر فرایند فروپاشی امارت صفویه و عثمانی    حکومتذوالقدرها با دو  
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Abstract: The geographical location of Dulghadϊr Emirate (1339-1521), which was 

located in an area bordered with both Ottoman and Safavid territories, caused it to be 

affected by the political circumstances of these two governments. Dulghadϊr government, 

which sought to find an ally and join a more powerful government for its survival, 

adopted a contradictory policy in relation to the Safavid and Ottoman governments. At 

the beginning of the formation of the Safavid government, the Dulghadϊr were supporters 

and obedient to Shāh Ismāil I (1501-1524), then they supported his enemy, i.e. Murād 

Beg Aq Quyūnlu (1500-1508). On the other hand, Dulghadϊr ruler also took the path of 

hypocrisy towards the Ottoman government. Sultān Selim I (1512-1520), who witnessed 

Alā-al-dawlah Dulghadϊr's (1479-1515) continuous failures towards the Ottomans, took 

advantage of the weakness of this government and attacked Dulghadϊr, defeating its 

government and capturing its territory. This paper is aimed to investigate the effect of the 

Dulghadϊr conflict with the both Safavid and Ottoman governments on the process of the 

fall of the Dulghadϊr Emirate, in a descriptive-analytical way. 
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  مقدمه
شدانزدهم مددلادی در  ری/قمددهدم  ۀسلمان که در اوایل سد های محکومتیکی از  
. بدود  درقداالذویا بنی  ذوالق ر  ۀخویش ادامه داد، سلسلشرقی آناتولی به حدات    جنوب

مستقر در آسددای   ترکمانی  از جمله ایلات  ،ایل ذوالق ر  این دولت در اصل برآم ه از
برخدوردار از اسدتقلال و   با حکومدت محلدیِ  مح ود  ها قلمروییذوالق ر  .صغدر بود

که در زمان آخدرین حداکم خدود   متصرفاتیا  ب  آنها  .داشتن   خود  ساختاری ایلی برای
ترین مناطق مسکونی ایدل ذوالقد ر مهمافزودن .    یشخومرو  داشتن ، بر قل  علاءال وله

د کده در مداندۀ دو بدوهدایی از دیداربکر  و بخش  1ستانلبِدوره شامل مرعش، اِاین  در  
را حاکم ذوالق ر حددات خدود    .داشت  قلمرو صفوی در شرق و عثمانی در شمال قرار

به   نسبت  ،دع خومنافبا توجه به    ؛ به همدن دلدلدانستمیت  حکوموابسته به این دو  
او بدا بدود.  ذوالقد ری  علاءال ولده مقتد رترین فدرد خاند ان    کدرد.این دو رفتدار می

، اسباب دشدمنی در پدش گرفته بودهمسایگان خود    های متضادی که در برابرسداست
حدامی  همانند  پدشددندانش آغدازدر  د. علاءال ولهکرفراهم    یشبه خو  آنها را نسبت
اتحدادی کده بدا   بدا  اسدماعدل،شاهق رت روزافدزون    پس ازاما    ،بود  هصفویحکومت  

ۀ سداز حملدو زمدنه  رویگدردان شد   هصدفوی  ازبرقدرار کدرد،    قویونلدومرادبدگ آق
بده عثمدانی هدم سداسدت  نسدبت ،مرو خود گردی . از سدوی دیگدراسماعدل به قلشاه
 یگدامهن   ،رو  ایدن  کرد. ازافق و گاهی مخالف عمل میگاهی مو  ؛ای ن اشتارچهیکپ 

یان آگاه ش ، صفو  در مقابلاز شکست    پساز ضعف علاءال وله    که سلطان سلدم اول
حکومتشدان را   ،در جنگدی ذوالقد ریان را شکسدت داد  فرصت را غندمدت شدمرد و

 . دکرتصرف  و قلمرو آنها را منقرض  
های موجدود بددن سده قد رت با بررسی کشمکش ش ه است  شتلادر این پژوهش  
ری، به تأثدر این منازعات بر قمدهم    ۀو ذوالق ر در اوایل س انی  عثم  مسلمان صفویه،

و حکومدت ایدن اسماعدل اول در تضدعدف نقش شاهویژه  به  ،سقوط حکومت ذوالق ر
رار ین پرسش قبر طرح ا  . اساس پژوهشپرداخته شود  آنبرافتادن    ۀهموار کردن زمدن 

 

لف آمده استتت: آبلُُستتت ی ، های مختر متون دورههای گوناگون دصورت به که شهری در جنوب شرقی آناتولی )ترکیه(  1
ی ، آبل ست ی ، ا بلُِست ی ، ابلستان، آبلستان، ا لبِستان، البستتتان، آلبستتتان، ا لبوستتتانب بتته  بتتان ا بلُست ی ، ا بلُُست ی ، ا بلُ ست 

 (ب3835/  9: 1379،  سعیدیا بل سطه )رومی ا بل ستا و 
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چده و عثمدانی،  ویه  ، صدفحکومت ذوالق ر با همسدایگان خدود  ۀنوع رابط:  دارد که
 فرضدده پدژوهش حداکی از آن اسدت کدهتأثدری بر فروپاشی این امدرنشدن داشدت   

سداسددت متندداق   سددو و صددفویه و عثمددانی از یدد  حکومددتبرآیندد  کشدداکش دو 
را به سدرنگونی او   ق رتهر دو    ،ها از سوی دیگرحکومتاین  علاءال وله در برابر  
هدای قد رتش را فدرو پایده ،ذوالقد رم  حداکبا    اسماعدلهای شاهمصمم کرد. درگدری

هدم پدیدد .   او را در  امدارتحدات    ،سلطان سلدم در فرصت مناسب  ۀریخت و حمل
تبددن و   ۀدر مرحلای و  روش کتابخانه  وهش در مرحله گردآوری اطلاعات بهاین پژ

 است.   تحلدلی انجام ش ه-توصدفی  با رویکرد  ۀبررسی موضوع

 پژوهش  ۀنیشیپ
 ةردائ  1،دانشنامۀ جهان اسلامدر نویسان »ذوالق ر« م خلموضوع،   ۀن شد پد ی  بررسدر  

المعدارف   دائ رة  3،()بده انگلدسدی  المعدارف اسدلام  دائرة  2،المعارف بزرگ اسلامی
قد ر و وقدایع ومتگر ذوالخاند ان حکد  بده  5المعارف ایراندکا  دائرةو    4( ترکی)  اسلام

 .ند اپرداختده  -گزی هکوتاه و  -  نویسیلم خ  شدوه  بهمربوط به آنها از آغاز تا انتها  
طدور خداب بده بدهاسدت،    ترکیزبان  به  که    6امارت ذوالق رب  در کتا  رفعت اینانچ

رخورد آن با عثمانی و صفویه و وضعدت اداری و فرهنگدی امارت تا باین گدری  شکل
عده که هم در مجمو  ای با موضوع ذوالق رهدر مقالهمیندن  است. اینانچ  آن پرداخته  

rklerüT
بده ایدن امدرنشددن آمد ه،    8ترکی  اسلام  المعارف  دائرةدر  هم    وها(  )ترک  7

 

 المعارف اسلامیب  دائرة، تهران: بنیاد 18، ججهان اسلام انشنامةدوالقدریه«،  (، »ذوالقدر/ذ1392نیا )یس ئرحیم ر  1
المعارف بتتزرگ  دائ رةتهران: مرکز ، 24ج، المعارف بزرگ اسلامی  دائرة(، »ذوالقدر، خاندان«، 1398نیسی )یا برگناد  2

 اسلامیب
3  J. H. Mordtmann and V. L. Menage (1991), “Dhual-kadr”, Encyclopaedia of Islam, new edition, eds: 

B. Lewis, vol. 2, Leiden: brill. 

4   J. H. Mordtmann (1977), “Dulkadırlılar”, İA(İslam Ansiklopedisi), c. III, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 

5  Pierre Oberling (1996), “Du,l-qadr”, EIr (Encyclopaedia Iranica), Edited by Ehsan Yarshater, vol.7,  

NewYork: Encyclopædia Iranica Foundation.   

6  Refet Yinanç (1989), Dulkadir Beyliği, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basimevi. 

7  Refet Yinanç (2002), “Dulkadiroğullari Beyliği”, Türkler, ed: Hasan Celal Güzel, kemal çiçek and 

Salim Koca, vol.6, Ankara: Yeni Türkiye Yayinlar. 

8  Refet Yinanç (1994), “Dulkadiroğullari”, TDV(Tūrkiye Diyanet Vakfi) İslam Ansiklopedisi,nin, 9 

cildinde, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 
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نویسدن گان  1،به ترکی ذوالق ردر مجموعه مقالات همایش امدرنشدن پرداخته است. 
همراه بدا تصداویر   را  ذوالق ر نی  و تم  گاد مختلف فرهن عاب  ،بر تاریخ سداسی  ونزفا

قویونلو و مناسبات دولت آق  2ای )ترکی( مقاله  رد  دچصامت آل  ان .هبررسی کردفراوان  
 -عثمدانی  نفدوذ  ۀبده مبدارز  گول کلدچعایشه  امدرنشدن ذوالق ر را بررسی کرده است.

 های ذوالق رها بدرای حفدم موجودیدت خدودو تلاشر  مملوک در امدرنشدن ذوالق 
 رفدتن دست زا و کُرد اُمرای اسماعدل،شاه» در مقاله پورفرخی و امدن 3است. ختهداپر

 مد تی در اختددار ای کدهطقدهن م ؛اند ج ایی دیاربکر پرداختهبه  4«ایران از دیاربکر
 وخ د شد ذوالقد ر   ان یدمر ای به زبان ترکی به » ی در مقاله سار   بود.   علاءال وله ذوالق ر

چگدونگی  ، سداختار ایلدی و  شدوخ  و  ایل ذوالق ر، طوایف  ه ب و در آن  پرداخته  5ی« صفو 
دشدتی بدا   است. پرداخته  به ترکمان ذوالق ر در اتحادیه صفوی  ب منسو مشارکت قبایل 

به روابدط دو حکومدت   6اسماعدل صفوی با حاکم امارت ذوالق ر«، »بررسی روابط شاه 
مشدخ   ورت  بده صدو    پرداختده دو حکومت  و فراز و فرودهای آن  صفوی و ذوالق ر 

  -و عثمدانی یه  صدفو -  سقوط دولت ذوالق ر در کشاکش این دولت با همسایگان   ۀ ل ئ مس 
هدای  کشمکش طور مشخ  به ها به   از این پژوهش ی هدچ   است. او نبوده    توجه مورد  

نقدش  ویدژه  بده هدا،  تدأثدر ایدن کشدمکش  های مسلمان بدا یکد یگر و دولت  ۀ چن جانب 
اند .  نپرداخته  لقد ر و چگدونگی سدقوط آن اسماعدل اول در تضعدف حکومدت ذوا شاه 

مقدالات موجدود   . ددطلب می را  بداره در این  قل ست م  پژوهش همدن مسئله ضرورت ی  
 پژوهش متفاوت است. این  ان  که با  هایی از موضوع را مطرح کرده بخش 

 

1  Uluslar Arasi Dulkadir Beyliği Sempozyumu, ed: Cevdet Kabakci - Serdar Yakar, İstanbul: Kristal 

Reklam ve Matbaa, Kahramanmaraş Belediyesi. 

2  Samet Aliç (2020), “Dulkadir Beyliği-Akkoyunlu Devleti Münasebetleri”, KSÜSBD, Cilt.17, Sayi.1, 

ss. 211-226.  

3  Ayşegül Kiliç (2021), “Osmanli-Memlŭk Nüfuz Mücadelesinde Dulkadiroğullari Beyliği”, Avrasya 

Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt.9, Sayı.27, Türkiye: ss. 438-460. 

ایتتران«،  ا  دیتتارب ر رفتتت  دست ا  و کُرد اُمرای اسماعیل،»شاه(، 1397بهار و تابستان پور )زدان فرخی و آرش امی ی  4
 ب131-109صص، 22، ش12س، های تاریخی ایران و اسلامپژوهش 

تاریخنامتته حمدحستت  را نهتتان، احمد برجلتتو و م ةصفوی«، ترجم شیوخ ذوالقدر (، »مریدان1400هار عارف ساری )ب  5
 ب44-11صص  ،33، ش9، سخوار می

، 22، ستاریخ روابتتط ختتارجیاسماعیل صفوی با حاکم امارت ذوالقدر«، (، »بررسی روابط شاه1400رضا دشتی )بهار    6
 ب20-3صص  ،86ش

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
pt

e.
15

.5
6.

2 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

71
3.

14
02

.1
5.

56
.2

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir

 o
n 

20
26

-0
7-

07
 ]

 

                             5 / 36

http://dx.doi.org/10.52547/pte.15.56.2
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22286713.1402.15.56.2.5
http://journal.pte.ac.ir/article-1-1009-fa.html


 1402 بهار / 56شمارة  / پانزدهم، سال تاریخ اسلاممطالعات  116

 آن  ييایت جغراف یل ذوالقدر و موقعيا  ۀواژ نام
، ینورسدکد را گرفته )م 1«ذوالغ ر» یلفم ترک یاست که جا یعرب یذوالق ر لغت ۀواژ

)هدندتس،   اسدت  ش ه  مشتق  البستان  ۀدر ناحد   «یلقُ ِتُر»ا  ی  «دالغ ر»از    و  ( 252:  1334
کده  «دولغدادر» و ( 364، 3/335 :1418 )مقریدزی، «دلغدادر» نام ترکدی  (.96:  1361

 صورت ذوالقادر و ذوالقد ر )بده  بع اً تعریب ش ه و به  ،معنای دقدق آن دانسته ندست
در تدواریخ   (.458:  1381( درآم ه است )باسورث،  و مردان بسدار دلدر  معنی ق رتمن 

 (. ایدن ندام بده2/429:  1972طولغادر آم ه است )سلدمان،    و  ذولقادرعربی، دولغادر،  
)دُولغدادر( )باسدورث،   ذوالقدادربندی  :اسدت  ضبط شد ههای مختلف در منابع  صورت
ذوالقددد رلی، ذوالقددد رلو، ، ( 4/455: 1353)خوانددد مدر،  ذوالقددد رلو(، 457: 1381

: 1370چارشدلی، اوزون؛ 386، 217، 203، 197: 1390ذوالق ری، ذوالقد ر )سدومر، 
2 /155  ،163  ،223 ،) Dulkadır   وDulkadriyye   (ahin, 1994: 9/552Ş ) ،    ذوالقدادر

 (، Neşri, 1995: 2/444, 500, 674ذوالقدادراوغلی ) (،  255،  226/ 1  : 1356  )طهراندی، 
باسدورث،  به: ر.ک.) غدرهدلق ر، ذالقادر، دُرق ر، طولق ر و دُلگ رلو،  ، دُلقادر،  ادرتلق

ذوالق ر را برگرفته از »تولقدا« و »دار« بده   (.18/861:  1392ندا،  ؛ رئدس457:  1381
عبد القادر یدا اسدمی همانند  آن )در تلفدم   ۀشد خودپدوش و یدا تحریفمعنای کلاه

: 1392، ندارئدس  ؛Mordtmann & Menage, 1991:2/239ان  )ترکمنی( ندز دانسته
بدن دلغدادر سدول »هدای  نام  ق ر به دو برادر بهانان ذوالترکمنسب  گوین   (.  18/861

سدلدم  (.7/4798: 1382، قزویند  شدود )تتدوو ومنته  م  بن دلغادردلخلو    «ترکمان
ذوالقد ر(  ان  جده )قراجا(بددگ )مسسدس خانددولقادر/ذولقادر را نام پ ر قره  قوچه

ایدل ذوالقد رلی  (.18/861: 1392نددا، رئددس؛ Koca, 2002: 6/747دانسدته اسدت )
منتسب   نشدنِ. طوایف کاملاً کوچن کردمرعش زن گی می  ۀطقن )ذوالق ری( ابت ا در م
ها به طرف دشت آمددق در حدوالی حلدب و چوکدوراوُا سدرازیر به این ایل، زمستان

 ۀبه ایران رفتن ، ی  شداخ  یادی از ایل ذوالق ریی زاهطور که دستهش ن . همانمی
ای بر این، عد ه  دیاربکر پدوست. افزون  ۀاولوس در منطق  -بُوز  ۀفطای  به آن به  وابسته

 ۀهای حلدب بودند ، در منطقدن به این ایل با طوایفی که جزو ترکمنادیگر از منسوب
دادند . در تشدکدل را  ایدلیندیدر جنوب سددواس همیندن آنان   ن .یوزقات ساکن ش 

 

1  Dulghadir 
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آنکدارا نددز آم ند .  ر تدا  مذکو ایل  وابستگان به    شانزده مدلادی   / دهم قمری   ۀ اوایل س  
مناطق قدصریه و قدرشهر ندز جزو مناطق سکونت آنها ش ه بود. بع ها بخدش مهمدی از  

  . (  yinanç, 1994: 9/553  ؛ 229:  1390آنان به زن گی یکجانشدنی پرداختند  )سدومر،  
از  طایفده از آن را برشدمرده و    21سومر    ه کل از طوایفی بود ک والق ر متش ایل بزرگ ذ 

سددس    ۀ طایفده را در  ناحددهشت طایفه را در ناحده قارب و چهدار   ، ن این ایل ا نسوب م 
  ۀ اکثریدت قبدلد  (. 233-229:  1390سدومر،  اسدت )   امروزی( ندام بدرده ، قوزان  )کوزان 

  بدا کده  ( 60: 1371دادن  )سدومر، می   های قبایل ساکن بوزاوُق تشکدل ذوالق ر را شاخه 
در    (. 74:  1400دادن  )ساری،  ی م  ادامه  را  ی ن د نش کوچ  ی زن گ  خود،  عوامل  و  عناصر  تمام 

ان  و منابع عثمانی ندز متأثر از آن  براساس منابع ایرانی که غالباً ذوالق ر گفته   ، این مقاله 
 است.   رفته کار  شدن به ان ، نام ذوالق ر برای این ایل و امدرن نام را آورده همدن 

 س حکومت ذوالقدریتأس
ستان و مدرعش و ملاطدده، در لبِبر شهرهای اِ  م.1339/ق740از سال    ذوالق ر  خان ان
در زاویه جندوب شدرقی آنداتولی تسدلط یافتند  و   1،های مشرف بر جلگه ادنهبلن ی
؛ 51: 1363مدزاوی، ؛ 49: 1361 ،تداریخ قزلباشدانذوالق ر را مستقر ساختن  )  امارت
ار بسدد  جدو وذوالق رها مردمانی جنگ (.Uzunçarşili, 1937: 42؛ 65: 1368نوایی، 

این خان ان حکدومتگر ندام خدود را بده خاسدتگاه و (.  68:  1338)بدات،    دلدر بودن 
صدورت   البستان به( و  18/861:  1392ندا،  مستقل خویش دادن  )رئدسنشدن ندمهبدگ

امارت ذوالقد ر   .( 236:  1356)زامباور،    آم ردن  ناترکمااین  مرکز قلمرو حکمرانان  
یکی از مشهورترین امدرنشدنان ترکمان   ،ی صغدرآسدانوب  بستان در شمال شام و جیا  

از یکی از رؤسای اوغوز،    بن دولغادرقراجهسسس این سلسله  م(.  54:  1383بود )یاقی،  
و   ( مدرعشش )رَمَ  علدا با مراکز آن در  فرات  ۀهای توروس و ناحد در کوه  حکمرانان
ترکماندان را بده   ( م1353-1337  /ق754-738)  [قراجاجه،  قره]  قراجه.  بود  البستان
 :Uzunçarşili, 1937 ؛458: 1381)باسدورث،  ارمنستان صغدر راهبری کرد ۀمنطق

پدس  ۀدر دور ،مهاجرت این فرد )از خراسان( به آنداتولی (.Özkarci, 2012: 22؛ 42
: 1972)سددلدمان، اسددت  بددوده م( 1229-1206 ق/626-602) از یددورش چنگدزخددان

 

1  Adena: ،ادنا، نزدیک مصیصه در کنار نهر سلیمان واقع استب ادنه 
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بده ارمنسدتان  م.1335/ق735سال او در  (.2/365: 1370پل و همکاران، ؛ لدن2/429
قراجه بدا اسدتفاده از . ( yinanç, 1989: 8-9) صغدر حمله کرد و غنایم بسدار گرفت

، م( 1335-1316/ق736-716ایلخدانی )  ومرج ناشی از مرگ ابوسعد  بهادرخانهرج
 /ق527-487) محمد   الناصدر ناصدرال ین  و از ملد   گرفت  1اِرِتْنارت را از امدرِ  ق 

ت دریافت کرد. سپس حمایت امدر سلطان مملوک مصر، منشور نداب  م( 1347-1351
را جلدب کدرد و بده قداهره رفدت و   م( 1341ق/741  به سدال  )مقتول  والی شام  تَنکِز

 الناصر گرفت. ب ین  ها را از مل منشور ندابت حکومت البستان و ندز بدگی ترکمن
اما سرانجام وقتی در برابر سدپاه ممالدد   ،هاداد ننشدن ذوالق ر را بند ترتدب، او بدگ

حکمدران   م( 1366-1352  ق/767-753)  به محم بدگ اِرتنا  ،نتوانست پای اری کن 
ام و در قاهره اعد کرد  او قراچه را به ممالد  تسلدم    .سدواس و قدصریه پناهن ه ش 

-yinanç, 1989: 9 ؛18/861: 1392نددا، رئددس ؛364، 3/335: 1418مقریزی، ) ش 

-1353 ق/788-754) س از قراجه، پسرش خلددلپ (.Uzunçarşili, 1937: 42 ؛10
قلمرو خود پرداخت   ۀه توسعب  2با تصرف مرعش، ملطده، خرپوت و بهسنی،  م( 1385
 هدای ممالدد امدا دخالدت  ش را شکست داد،روتی تهاجم سپاه ممالد  به قلمو ح

(. به هر روی، Uzunçarşili, 1937: 43ق. انجامد  )788سرانجام به قتل وی در سال 
نشان گان سلاطدن مملوک مصر، موضع خدود عنوان دست  گاهی به  قراجهجانشدنان  

پدانزده   /مدریقۀ نهم  را حفم کردن  و از حمله تدموریان درامان مان ن . آنان در س 
هدا داشدتن  و در برابدر هدا و هدم بدا مملدوکای هم با عثمدانیحسنهروابط    دلادیم

-  قویونلدوحکمدران آق  م( 1478-1457  /ق882-861)ترکمان    بدگحسنفشارهای  
بده:  )ر.ک. ایسدتادگی کردند  -گرفتن مورد هجوم، غارت و اسارت قرار میکه گاه  
گاهی ندز   .( 656،  2/632:  1384روملو،    ؛2/370،  226،  225،  1/48:  1356،  طهرانی

رخدوردار ب  ویی  هداکردند  و از پدشدکشناگزیر با حضور در دربار او تمکددن مدی
مقت ر اسدتانبول و قداهره بدرای های  سلطان  .( 255-1/254:  1356طهرانی،  ش ن  )می

بده  کردند  وبدا یکد یگر سدتدز مدی ،ولیتاعمال نفوذ در منطقه و جنوب شدرقی آندا
تدا اینکده    نداختدپرمیمدرعش    ان ور البسدتقد رت د  مد عیاز نامزدهدای    پشتدبانی

 

 ب ( 449:  1381باسورث،   به:   ربکب )   فیصریه بود تنا امیرنشینی در شمال شرقی آناتولیب پایتخت آن سیواس، سپس  اِرِبنی    1
2   Behisni 
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-1516  ق/923-922  سدال  ملدوک دردن مسدلاطهای سلطان سدلدم اول بدر  پدروزی
پل و ؛ لدن458:  1381ها سنگدن کرد )باسورث،  نفع عثمانی  کفه ق رت را به  ،م1517

حکددم موقعدددت  بددا اینکدده خاندد ان ذوالقدد ر بدده(. 367-2/365: 1370، دیگددران
نزدیکدی   بدرایرخی اوقات  ولی ب  ،نفوذ مصر و شام قرار داشتن   ۀمنطقجغرافدایی، در  

پرداختن . ذوالق رها برای نزدیکدی بدشدتر و با ممالد  مصر به نزاع می  ،نداانعثم  با
پدل و )لددن نزدید  شد ن   تقویت روابطشان با عثمانددان، از طریدق ازدواج بدا آندان

در مدان دو قد رت   رای بقای خودذوالق رها ب  ، ین ترتدبب(.  2/365:  1370گران،  دی
رنشددن مبدارزه داشدتن ، از هدر مد یدن ابزرگ عثمانی و ممالد  که بدرای نفدوذ در ا

گرفتند . امدرنشددن ذوالقد ر بدا های سداسی بهره مدیدیپلماسی و ازدواجبرای    یفرصت
ای توانست موجودیت تحمل فشارهای دو دولت مذکور، به عنوان ی  ق رت منطقه

در تاریخ وقایع عثمانی بازتاب یافته ن  و وقایع آن برای م ت طولانی  خود را حفم ک
 (.Kiliç, 2021: 9/438-439ت )اس

 -دهدم قمدری ۀتا اوایل سد  هشتم ۀس  ۀاز ندم - سال 190خان ان ذوالق ر ح ود 
اگرچده   1وت حکومدت ران ند .پدر مرعش و  البستان و توابع آن و در ملطده و خر

 ، سدالتشدکدل داد  ین قراجا نخستدن فرد از خان ان ذوالق رلاتاریخ حکومتی که زین
 الد ین بدهتاریخ استقلال زیدن  م.1339ق/740اما سال    ،است  ش ه  ذکر  ق.738یا    737

اما معروف است کده او  ،ق. است754سال فوت او  ،به تواریخ عربی رود. بناشمار می
م جانشددنان دث ایدا(. حدواجداهمدانهمان،  م. درگذشته است )1378ق/780در سال  

 وشدرح داده شد ه  ،تسدظر اورد ناین پژوهش مقراجه تا علاءال وله ذوالق ر که در 
: 1370چارشدلی، اوزون ؛3/169: 1285باشی، منجمبه: ست )ر.ک. ندازی به تکرار ند 

-18/681:  1392نددا،  ؛ رئددس367-2/365:  1370پل و دیگدران،  لدن  ؛2/155-156
 Uzunçarşili, 1937: 42-45; Mordtmann  ؛403-9/399: [تابی]مورتمان،  ؛688

& Menage, 1991: 2/239; Mordtmann, 1977: 660-661; Oberling, 1996: 

7/573-574; yinanç, 1989: 29, 1994: 9/553-556, 2002: 6/809-810 .)
 هاین متصرفات قد رتد   حالت نامساع  بیحکومت ترکمان ذوالق ر در    بنابراین

 

: 1381ت، ربکب باسورث، قدر نام برده شده اسهای اسلامی، یا ده ت  ا  ح مرانان ذوالهای مربوط به سلسلهدر نوشته  1
   ب369-2/365: 1370پل و دیگران،  ؛ لی 457-458
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  یدقرار گرفته بود و هدر    ونلویقوونلو و آقیقراقو  ، د ان، ممالد انثمع  چون  یبزرگ
بدود اسدتقلال   اما این سلسله توانسدته  ،ها چشم طمع به آن دوخته بودن  رتقاین  از  

: 1363  نگده دارد )مدزاوی،  شانزده مددلادی  /دهم قمری  ۀمتزلزل خود را تا اوایل س 
صدفویه کده  بدا ههدور .( Aliç, 2020: 17/ 211-223؛ Özkarci, 2012: 22؛ 51

ذوالقد ر را در صرف قلمدرو  دز تلت نقویونلو ش ، این دوجایگزین دولت ترکمانی آق
 برنامه خود داشت.
هدای  از جندگ  ، بددگ سدلدمان پسدر  علاءال وله ذوالقد ر بوزقورد در اوایل صفویه، 

  فاده کدرد اسماعدل به بران ازی حکام داخلی است قویونلوها و مشغول بودن شاه داخلی آق 
؛  335:  1381  للددو، و )آنج   و بددر قلمددرو خددود افددزود   درآورد تصددرف  بدده  و دیدداربکر را  

کده  بدود اسماعدل به سلطان سلدم اشاره ش ه ه شا   ۀ در نام   . ( 386:  1381بازرگان وندزی،  
  ه بود و نواب همایون ما بده گرفت  پادشاه  حسن  اولاد از علاءال وله ذوالق ر اربکر را ی د » 

در  همیندن    . ( 473  : 1363  ، عالم آراری صفوی )   « ... ام له گرفته ال و علاء ضرب شمشدر از  
ه  ونلدو نوشدت ی قو   آق د م به محم ب د سلطان سل   م. 1514/ 920واخر صفر  در ا که    ی ا نامه 
ب ،   ون یدفر )  ه اسدت کدرد اشداره اربکر یدونلوها بدر د ی قو آق   ی ت موروث د به مالک   بود، 

ال وله ذوالق ر در قسدمت   ء علا   ری، قم دهم    ۀ ترتدب، در اوایل س    ب ین (.  381/ 1:  1274
، در ولایدت مدرعش، البسدتان،  فدرات رود  از نواح  شرق  آسداو صغدر و حوزه علدداو  

سدومر،  ؛ 336-335: 1381آنجوللدو، حکومت مستقل داشت )   2اورفه   و  آمِ  1، وت پ خر 
واقع  وزقات(  ی  وزغاد، ی )   « ق بوزاوُ» و    « پنارباشی »   ۀ منطق این مناطق،    علاوه بر   (. 28:  1371
  ، ه ی شدمال سددواس و قدصدری ح ات امروزی و بعضی مناطق وابسته به ندوا ق لت یوز در ایا 

  او در زمدان    ، سوی زن گی یکجانشدنی   های اولده به گام  . حاکمدت علاءال وله بود  حت ت 
   (. 28: 1371ه بوزاوق برداشته ش  )سومر،  ق بدگ و از منط و پسرش شاهرخ 

 اسماعیل با علاءالدوله ذوالقدردرگیری شاه
توفددای شدددخ جنددد  )م کدده زمددانی از ،اسددماعدلپدددش از ههددور شاهالقدد ر ایددل ذو
طرف اران و حامدان بسداری در   پرداخت و  تبلدغ  به  شرقی  آناتولی  در  ( م1460/ق860

 

 خرپرد، خرپرت، خربورت، خربوتب  1
2  Orfa  : باستانی شهر ادسا در جنوب ترکیهبنام 
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 در زمان هم ذوالق ر ترکمانانبا صفویه نوعی همبستگی داشتن .   دست آورد،  آنجا به

نشدن بدگ حاکمدت تحتدل، اسماعشاه خروج اثنای در هم و صفوی طریقت گسترش
: 1400)سداری،  کردند می یزند گ مرکدزی دولت ی  حاکمدت از دور هب ذوالق ر

جوار خود بودن ، ب ون دغ غه و نگرانی از های هم(. آنها که مستقل از حکومت73
 صدفوی پرداختند .  حکومتطریقت صفوی و سپس    از  به حمایت  ،همسایگان مقت ر

آم ن  و »اکثر ایشان مری  خان ان میشمار    حامدان صفویه بهایل ذوالق ر از    بنابراین
کده م.  1499  /905در اوایدل محدر م    اند .( بدوده49:  1361،  قزلباشانیخ  تار)صفویه«  

 ذوالق ر در مدان طوایف دیگدر  ۀاسماعدل تصمدم به تسخدر ایران گرفت، نام طایفشاه
 مدانلو،قرهساق، صوفده قدراداق،  استاجلو، شاملو، تکل و، روملو، افشار، قاجار، ور  نظدر
؛ 271:  1386قزوینی،  ن  )ه بودش مع  او جبه    که برای کم است  آم ه    و غدرهبدات  

 :1364،  جهانگشای خاقدان   ؛114-113:  1378منشی قزوینی،  ؛  2/955:  1384روملو،  
ندز کسانی از ذوالق رها در حکومدت صدفویه بده مناصدب و مقامداتی   هابع   .( 107

. خاسدتگاه و حدوزه هدای تداریخی اشداره شد ه اسدتگدزارش  دست یافتند  کده در
 طقه آناتولی بود. ر در آسدای صغدر در من مذکوایل  جغرافدایی قب 

ایدل  ۀمتفاوت از رابطاسماعدل، قضده از منظر رابطه حکومت وقت ذوالق ر با شاه
 در تواریخ عصر صفویه اسامی چهار نفر از حکمرانان خان انذوالق ر با صفویان بود.  

وی(، ع صدفمندابمل  ارسلان )اصدلان، اسدلان در  سلدمان،  :  تر استذوالق ر برجسته
ءال وله. از مدان آنها استقلال علاءال وله بدش از پد ران خدود بدود. ناصرال ین و علا

؛ 2/1096:  1384)روملدو،  راند   ذوالق ر حکدم میهزار خانوار  هشتاده بر  علاءال ول
امدا حداکم   ،گرایی ایل ذوالقد ر بدا صدفویههم  ا وجودب  (.49:  1361،  تاریخ قزلباشان

اسدماعدل در ای در برابدر شاهجویاندهش موضع سدتدزهخوی  ق رتذوالق ر برای حفم  
اسماعدل صدفوی بدا علاءال ولده ذوالقد ر ساز درگدری شاهعواملی زمدنهپدش گرفت.  

زیدادی از افدراد ایدل تکلدوی   ۀسبب مهداجرت عد   علاءال وله بهنخست اینکه    ش .
بدشدتر   ایدن،از    نزد اسماعدل، سردرگم ش ه بود. گذشدته  منطقه تحت حاکمدت او به

اهدالی منطقده بدوزاوق تحدت حاکمددت علاءال ولده بودند  و همراهان اسماعدل از  
 ابتدد ا (.29: 1371اسددت )سددومر،  بعدد ی ندددز از ایددن منطقدده بددوده هددایمهدداجرت

رسدالت ندزد  بدهاسدتاجلو را امت چاوشلو اغلان م.1506/ق912اسماعدل در سال شاه
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بددگ را بده جلدوداری لشدکر پس دده . سنی شعلاءال وله فرستاد که توسط او زن ا
شددرازی، دادند  )اعزام کرد که ذوالق رها شبانه بر سدر او ریختند  و او را شکسدت 

1369  :45.)  
اسماعدل را به لشکرکشی به امدارت ذوالقد ر نداگزیر کدرد، عامل دیگری که شاه

 دگبلوند و، اقویونلدآقاز خاند ان    بدود.  مراد ترکمانیل وله با سلطانعلاءا  همراهی
و مرادبدددگ دو مدد عی سددلطنت بودندد  کدده قلمددرو  ( م1502-1497 ق/903-908)

 اران و آذربایجان،  تمام  ولایات دیاربکرن .  ه بودقویونلو را مدان خود تقسدم کردآق
رود  ؛مرادبددگ داده شد ندز به    فارس و کرمان  ،ممال  عراقالون بدگ و  متعلق به  

: 1381زندو،  ؛  4/446:  1353خوان مدر،  بود )  فتهر گرندز مرز دو قلمرو قرا  اوزنقزل
متدوارو   سمت شددراز  به  ،اسماعدللو پس از شکست از شاهقویونمرادبدگ آق(.  259

ر از گزیشدراز را تسخدر کرد و مرادبددگ ندا  م.1503ق/909ش . شاه صفوی در سال  
: 1384؛ روملدو،  473-4/471  :1353خواند مدر،  )بغد اد رفدت  بده    و  ریختآنجا گ

. ( Hayati Tabrizi: 2018: 297-298؛ 71: 1387، ؛ قاسددم 992، 986 -2/981
سدلطان مدراد را   ، پرنداک   بددگاسماعدل متوجه بغ اد شد ، بارید که شاه  یهنگام

اوقدات ی  قانصدوه غدورمتوجه شام گردی . چن  م ت در خ مت سدلطان    و  برداشت
علاءال وله ازدواج کرد ختر با د یگذراند  و از آنجا نزد علاءال وله ذوالق ر رفت. و

؛ 271-270: 1381زنددو، شدد  )حسددن و یعقددوب  یهدداو صدداحب دو فرزندد  بدده نام
 (.1090-2/1089: 1384روملو،  ؛  4/486 :1353خوان مدر،  
تحدت   ۀهدای منطقداسماعدل، مدانع شد ن قزلبداشزن انی کردن سفدر شاه  بنابراین

 ۀنقشد  و همینددن  لماعد ه اسدسدوی ایدران و پدوسدتن بده شدا  حکومتش از رفدتن بده
از عوامدل  ،ولیتشرقی آنا  قویونلوها در جنوبعلاءال وله برای تصاحب متصرفات آق

هدا های عثمانیاست. در برخی گزارش علاءال وله ذوالق ر بودهاعدل به اسمشاه  ۀحمل
هدای ایدن نددز از علدتاسدماعدل ه با ازدواج دخترش با شاهموافقت نکردن علاءال ول

(. پدوستن سلطان مراد بده علاءال ولده و 38-36:  1371است )سومر،    ش ه  بدانحمله  
  پ ی  آورد که آن دو قص  دارن  بهاسماعدل  وصلت خانوادگی این تصور را برای شاه

ل د اسدماعشاهرو،  ایدن از (.2/257: 1370چارشلی،  )اوزوناتفاق هم به او حمله کنن   
اربکر یدپرداخته و به د  ویه  د به طغدان عل  شامادبا د  همراهعلاءال وله  خبر ش   باکه  
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بازرگدان  ؛335: 1381)آنجوللدو،   اسدت  پرداختدهآم ه و در آنجا به فساد و غدارت  
لشدکر  یدر زمدان کمداو  .پددش از آندان دسدت بده حملده زد ،( 443:  1381وندزی،  

اطدلاع از از  پدس  علاءال ولده    کرد.  سمت ذوالق ر حرکت  بهو    فراهم آورد  یارد بس
به افدراد  وکرد تصرف  از جمله جن  را  اربکریاز قلاع د  یبرخل،  د اسماعاهش  کتحر

زندو، ؛  273:  1383،  هدروی  ؛ امدندی4/486:  1353،  خواند مدرمورد اعتمادش سپرد )
 و  فرار کردبستان  سمت ال  به  سپس  .( 445-442:  1381؛ بازرگان وندزی،  269:  1381
خدود  وابستگانو  خویشان البستانر د لهعلاءال وبه آن جانب رفت.    ندزاسماعدل  شاه

 یاسمت شدام و عد ه  را به  ی، گروهیعثمانبخشی را به    ؛سه بخش قسمت کردرا به  
بده نددز  . البسدتان را  و این کوه را کمدنگاه خود کدرد  برد  1را هم با خود به کوه درنا

 پاهس ،مدان دو سپاه رخ دادکه  در جنگ سختی    .خود سپرد  یمیم ان ق از معت  یتع اد
فرمان هی ساروقپلان فرزن  علاءال وله . ذوالق رها به  الق ر مقاومت زیادی کردن ذو

 البستانرودخانه   بدگ، اعزامی برای یافتن معبر گذر از آبندروی ان ک لَله  ن توانست
را شکسدت دهند  و بددش از   اتولی( جزیدره آند)آب جهان، جدحان، جدحون در شدبه

هدروی، امدندی  ؛  4/487:  1353،  خواند مدر)  ن رسانبتل  سدص  نفر از قزلباشان را به ق
   (.2/143:  1377ب لدسی، ؛  1018-2/1017: 1384روملو،  ؛ 271-278:  1383
هدا پراکند ه کوه دراز آن  پدسذوالق رها ان کی دستبرد زدن  و  ،ب لدسی ۀوشتن  به
 ،سدیلد ب )  بازگشدتاز آنجدا    و  اغ  رفدتتتا تورناندز در پی آنها  ل  اعد اسمشاه  .ش ن 
و مقاومت   اسماعدل ندام شاهبا  علاءال وله به مقابله    گزارشی،ه  ببنا    .( 2/143:  1377
بده  به آتدش کشدد ن  وو قزلباشان محل مخالفان را   شاه او را آلادانه لقب داد  .نکرد
اتفداق   م.1507ق/913در سدال    واقعدهاین    .( 2/1018:  1384)روملو،    بازگشتن خوی  
و دیداربکر نددز   اسماعدل تسخدر ش او توسط شاه  تلکمم  ،هل ولعلاءابا فرار    افتاد و

  (.10: [تابی]، صفوی)  تصرف او درآم   به
-906خدان )ای برای محم خان شددبانی معدروف بده شددب اسماعدل در نامهشاه
هزار همدراه بدا سدصد  وله ذوالق رءال علا حملۀ ناگهانی به  م( 1510-1500  /ق916
هدزار اردهبدا چهد گفته اسدت صفوی اشاره کرده و نبوهکر ابر امرای معتبر و لش  مرد

، صد وپنجاه بگددرد  علاءال ولدهسرِ راه بدر    ،پس از عبور از فرات  مرد توانسته است
 

 بقرار دارد حانقسمت علیاى نهر جی  در شرق قیساریه، بی  جبل توروس و ، دورنا، طورناداغی، نورحق کنونی،کوه درنا  1
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رق و یکص وپانزده هزار نفر ایشان در آب غ  برسان هزار نفر از ندروهایش را به قتل  
ایدواغلی، )اد  ز نهدگرید  هزار نفدر رو بدهوپنجسیبخت با  ش ن  و علاءال وله برگشته

 حکومددتکدده در تصددرف  را تپددوقلعددۀ خراسددماعدل شاه ،پددس از آن(. 129-130
و  کدرد فدت  ،بودند  نسداک آن در ذوالقد ر ایدلطوایدف  از ایو طایفده ذوالق ر بود

توفدای )م  اسدتاجلو  ن( مد خا، محمحمد خدان)  محمد بدگ  حکومت دیاربکر را بده
 یجددان بازگشددتجددا بدده آذرباز آنو ا و خددود بدده اخددلاط رفددت داد ( م1514/ق920

، 1/409:  1377  ،ب لدسدی؛  2/1018:  1384روملو،  ؛  489-4/488:  1353خوان مدر،  )
 توفدای)م  1موصدلو  گ، امدربدداسدماعدلبازگشدت شاه  هنگدامگفتنی اسدت  (.  2/143

 ۀطایفاتباع و    ،با اقوام  ،بکر بودا حاکم دیارنلوهقویواز جانب آق  که(  م1522ق/928
بدلاد دیداربکر بدا اطاعدت او،    اسماعدل آمد .نزد شاه  یبسدارنفدس  او  ه ایا  موصلو ب
 حکومدت کدرد  بکرمحم  خان استاجلو هفت سال در دیارقلمرو صفویه ش .  ضمدمۀ  

لدسدی،  ب؛  123:  1378منشدی قزویندی،  ؛  278:  1386قزوینی،  ؛  337:  1381آنجوللو،  )
1377 :1/408  ،2/143.)   

  2لان پ بددگ سداروق اسماعدل، پسر خود قاسم شاه   گشت باز از    پس   ذوالق ر علاءال وله  
بددگ  قدایتمش  ، دعوت حاکم قراحمدد    را با لشکرو بر سر محم خان استاجلو فرستاد. 

تددأثدر نبددوده اسددت.  از علاءال ولدده در ایددن لشکرکشددی بددی   ، بددرادر امدربدددگ موصددلو 
  دجده ت ن   . در کدرد   را به محم خان تسلدم نکرد و اههار مخالفدت  راحمد ق  ، بدگ قایتمش 

با ارسال قاص ی نزد علاءال وله درخواست اعزام    قایتمش م خان او را شکست داد.  مح 
او    ، جنگ کدرد   محم خان با قاسم ساروقپلان لشکری کرد تا شهر را به او تسلدم کن .  

سپس قراحمد  را ندز تصرف کدرد و  . فرستاد ل د اسماع شاه را به درگاه   ش سر   و   را کشت 
-1019/ 4:  1384روملدو،  ؛  284-282:  1383،  ی هدرو   امدندی )   امدر قایتمش کشته شد  

   (. 268-263:  1364، جهانگشای خاقان  ؛ 143/ 2:  1377ب لدسی،  ؛  1021
بدار  نیدا .ان پرداختیجنگ با صفو یرو براد ن  یآورجمعه  علاءال وله بار دیگر ب

را  ترکوچدد و  3هرخ( ا)کورشد شددهرخگور را تدربزرگدو پسدر دیگددر خدود کدده 
 

: 1386م )قزوینتتی، 1504ق/910ش در آنجا در ستتال س ا  فرار الوندبیگ به بغداد و ا  آنجا به دیارب ر و کشته شدنپ  1
 موصلو حاکم دیارب ر شدب گ(، امیربی273

 (ب  4/489:  1353بود )خواندمیر،  ت و جلادت به »ساروقپلان« معروفئجربه دلیل    2
 ب2/1037:  1384روملو، به: و، ربکب درباره علت کور شدن ا  3
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طلددب خددون  رایبددگردانددد  و ن د گن سددآن سددپاه  ارانسددرد ،گفتندد می گبد احمدد 
از نددز  خانمحمد   ،در آن سدوی  فرستاد.  استاجلوخان  محم   جنگ باه  ب  ،لانپ ساروق
دو قلعۀ حمدد  تلاقد     یکینزددر    آماده جنگ ش .  وخبر  با  ذوالق ر  یروهاد نهجوم  
 مارشدیب یروهداد با آن ن هاذوالق ری سرانجام  .واقع ش جنگ    ت وصورت گرف  سپاه
بددا بسدددارو از اتبدداع  گبد و احمدد  کورشدداهرخ و خوردندد شکسددت  خانمحمدد  از

سرهاو دو پسر علاءال ولده را   استاجلومحم خان    .ش ن در معرکه کشته    یذوالق ر
اسماعدل زد شاهبدگ فرزن ان شاهرخ ندز نمحم بدگ و علی  .ل فرستادد اسماعشاه  یبرا

 ؛285-284: 1383ی هدروی، دندام؛ 490-4/489: 1353)خواند مدر،  فرستاده شد ن 
: 1364، جهانگشای خاقدان   ؛144/ 2:  1377ب لدسی،  ؛  1035-2/1034:  1384روملو،  
اسماعدل فرزن ان شاهرخ را آزاد کرد و بع ها به آنهدا مقدام امددری شاه  .( 271-277

در بخشی از سدخنانش پددش از درگذشدت، بده عدل  اسماشاه  (.40:  1371داد )سومر،  
: »... مثدل علاءال ولدۀ ذوالقد ر را بدا آن گفته بودو    کردهه  اشاروله  شکست علاءال 

 (.599: 1363،  عالم آرای صفوی  به:حشمت و بزرگی و جاه از پدش برداشتم« )ر.ک. 
 یان داشدت،ذوالقد ر  ی کده بدال با جنگدد اسماعهشا،  ترک  ۀنویسن   از نظر قاراجا

خبدر وقتدی    .( 69:  1394جدا،  قارا)  ببدرد  یها و مملوکان پیتوانست به واکنش عثمان
رسد ، سلطان بایزید  به دربار عثمانی    1اسماعدل تا حوالی سدواس و توقاتحضور شاه

سرداری را برای زیدر نظدر گدرفتن تحرکدات او   ( م1512-1481  ق/918-886)  دوم
 :1280  ؛ افند ی،201  :1341  پاشدا،)لطفیاعزام کرد که در آنقره )آنکارا( مستقر ش   

 در تعقدب علاءال وله ذوالق ر وارد قلمرو عثمانی ش که  عدل  مااسهشا(.  2/130-131
عثمدانی  تلاش کرد مناسبات خود با سلطان  ،را برانگدخت  و حساسدت ترکان عثمانی
بدرای  ،دوم بایزید ای بده  با اعزام فرستاده و طی نامهرو،    این  را دوستانه نگه دارد. از

بده اسدت ن خدود دسدتور داده امداه نظتأکد  روابط دوستی و محبت اعلام کرد که ب
ورود سپاه او پراکند ه شد ن ،   به علتنن  و کسانی را که  نک  تعرضمردم آن نواحی  

 افن ی، ؛347-1/346 :1274ب ،  ونیبه مناطق خود برگردانن  )فرنن  و دلجویی ک
بهدای   ،گذشدترو عثمدانی مدیکه نداگزیر از قلمد  (. او در مسدر خود2/130  :1280
کرد و سعی داشت آسدبی به مدردم وارد لدات راه اری را پرداخت میو مابار  وخوار
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؛ آنجوللدو، 269:  1381نسازد و پدون  دوستانه را با سلطان عثمانی حفم کند  )زندو،  
سدلطان دیگدری از  ۀدر نامد اسماعدلشاه (.444: 1381بازرگان وندزی،  ؛  336:  1381
ددز بایزید  ن  .نشدود  ،ین آیان مایر  فوی که از آناتولی بهصت که مانع هواداران  خواس

 ؛که از حرکت آنها جلوگدری نکنند است  دستور داده    به مرزداران  و گفتپذیرفت  
، بد ه خاک عثمانی بازگردند  )فرید ونب ،اردبدل ۀبه شرطی که پس از زیارت بقع

1274  :1/346.)   
نت در زمدان سدلط  اسدماعدل داشدت،تن تری در برابر شاه  موضعکه    سلدمشاهزاده  

هنگامی که شند  صفویان بر علاءال وله پدروز ش ه و دیاربکر را   ،بایزی  دوم   رشپ
اسماعدل قص  حمله به قلمرو عثمانی را داشته باشد ، از بدم آنکه شاه ان ،تصرف کرده

جاندب دیداربکر   ستور داد بهبدگلربدگدان دبه مرزداران و    مخالفت پ رش،  ا وجودب
او  ق ر را تحری  به همراهی کرد. در نوبتی دیگدر،والله ذاو پسران علاءال و  برون .

پاشا حاکم ارزنجان نامه نوشت که با پسدران علاءال ولده بدرای حملده بده به عثمان
ای را انجام دادن . همیندن سلدم وقتی خبدر کشدته شد ن حمله  ودیاربکر همراه شود  

تاخدت و تداز   بده  م  وعلاءال وله را شند ، در رأس ندرویی از راه ارزنجان آپسران  
گونه تحرکات ایذایی سلدم بار آورد. این  ، چپاول کرد و خرابی بسداری بهمشغول ش 

: بهجویی بازدارد )ر.ک.  اسماعدل از بایزی  بخواه  پسرش را از ستدزهموجب ش  شاه
، 234:  1384،  جهانگشدای خاقدان  ؛152  ،142،  139-138:  1363،  عالم آرای صدفوی 

240  .) 
اسماعدل با علاءال وله و توجه او به مرزهای غربدی قلمدرو شاه  الج ،  در مجموع

به   ارهای نامناسب حاکم ذوالق ر نسبتبود و رفت  برانگدز  که برای عثمانی حساسدت
به صفویه و هدم حکومدت   سلطان سلدم را هم نسبت  ۀنش خصماندولت عثمانی، واک

 ،ءال ولده ذوالقد رعلابدر    اسدماعدلسدوی شاهوارده از    والق ر برانگدخت. شکسدتذ
پدروزی   اختدار سلطان عثمانی قرار داد.  دررا  حساب با او  فرصت مناسب برای تسویه

، ایدن رقددب را از ( م1514ق/920)  ندگ چالد رانجاسماعدل در  سلدم بر شاهسلطان  
رت ذوالقد ر فدراهم ختن به وضدعدت امدابرای او در پردا شرایطدر کرد و    مد ان به

   ش .
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 حکومت ذوالقدر   برافتادنو  ينعثما  ۀمداخل 
 . روابط ذوالقدرها و عثمانیان1

عثمانی و سدپس فرزند ش سدلطان   دوم  روابط علاءال وله ذوالق ر با سلطان بایزی 
موافدق و گداهی در   ، فراز و فرودهای بسداری را طی کرد. گاهی در جهدتاول  سلدم

جغرافددایی  ضدعو و ن رشدد کردن . وجود مدردابه هم عمل می  خالف نسبتجهت م
سلاطدن عثمانی همدواره   در آغاز،الق ریان و ثروت این خان ان موجب ش   قلمرو ذو

نگرن  و با وصلت با آنان موجبات تحکدم روابدط دوسدتانه بآنان  بهبه چشم احترام  
 1بد ان در ایام سولیرها با عثماند روابط ذوالق   (.66:  1368)نوایی،    را فراهم آورن 
  شد . او پدس از بده  آغداز  م( 1398-1385  /ق  788-800)  رالق ن ذوسومدن حکمرا

 قرامانددان  مجبور ش  بداآنکه  جمله    از  ؛ار ش د سبهای  ق رت رسد ن دچار گرفتاری
-1378ق/ 1017-780رمضدددان در ادنددده )م( و بندددی1483-1256ق/ 654-888)

 م( 1399-1390 ق/801-792) برقددوقملد  از سددویی،  .پدردازدبم( بده نبددرد 1608
به البستان فرستاد که با شکسدت مواجده   سولی، لشکری برای سرکوب  مصر  لوکمم

کوب ربدرای سد  قداهرهبا استفاده از برادران فراری سولی بده    برقوقش . تلاش بع ی  
امدا   ،سولی بر ذوالق ر را به رسمدت شدناخت  بدگیِ  گزیراسولی ناکام مان  و برقوق ن

 ,Merçil؛ 2/430: 1972دمان، لسد) تق. او را از مددان برداشد800سرانجام در سال 

1997: 9/291; Uzunçarşili, 1937: 43; yinanç, 1989: 28-33   ). در  بدگسولی
)احمدد بن محمدد   الدد ینق. دختددر بددزرگش را بدده ازدواج قاضددی برهددان793سددال 
پددل و )لدندرآورد  2اسسددلطان سدددو م( 1398-1391 ق/800-783) الدد ین( شددمس

 ق/805-791) بدددگ، سددلطان بایزیدد  اوللیسددوز ا پددس(. 2/365: 1370دیگددران، 
در   ،پسدر خلددل  م( 1442-1398  ق/846-800)  از ناصرال ین محم   م( 1389-1403

بدا  ،برابر ص قه پسر سولی که مورد حمایت مملوکان بود، حمایت کرد که در نتدجه
 :yinanç, 1989) صرال ین به حکومت ذوالق ر رسد ران ه ش ن ص قه از البستان، نا

ای حسدنه  ۀبا هر دو حکومدت ق رتمند  ممالدد  و عثمدانی رابطد  ناصرال ین    (.34
این دو ق رت بزرگ قرار داشدت. نشدن ذوالق ر در همسایگی  ؛ زیرا بدگبرقرار کرد

 

1  Sevli Bey 

 ب52-1/41:  1356طهرانی، به: باره او، ربکب در  2

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
pt

e.
15

.5
6.

2 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
86

71
3.

14
02

.1
5.

56
.2

.5
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir

 o
n 

20
26

-0
7-

07
 ]

 

                            17 / 36

http://dx.doi.org/10.52547/pte.15.56.2
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22286713.1402.15.56.2.5
http://journal.pte.ac.ir/article-1-1009-fa.html


 1402 بهار / 56شمارة  / پانزدهم، سال تاریخ اسلاممطالعات  128

-1413  ق/ 824-816)   1خاتون( را به محمد  اول معدروف بده چلبدی )امدنه  ش او دختر 
بدن این خان ان و عثمانددان آغداز  ابط ، رو داد و با این وصلت ( فرزن  بایزی  اول م 1421

 :Neşri, 1995؛  365/ 2:  1370پل و دیگدران،  ؛ لدن 490/ 1:  1380چارشلی،  اوزون )     ش 

2/444; yinanç, 2002: 6/881 )  . منظددور بهبددود مناسددبات خددود بددا    بدده   ناصددرال ین
-842)   هداهر چَقْمدَق خترش را بده عقد  مل  حکومت ممالد ، به مصر سفر کرد و د 

 :Merçil, 1997؛  662د 661/ 1  : 1367  ، پورگشدتال د )هامر ر درآو   م( 1453-1438ق/ 857

  گدرند  ب قویونلوهدا بدازپس  با این ازدواج، ذوالق رها توانستن  خرپدوت را از آق   (. 9/291
 (yinanç, 1989: 55 .)   بدا    م( 1454-1442  ق/ 858-846)   بددگ جانشدن او سلدمان   دوران

  2خداتون مکرمده   م( 1451-2114  / ق 855-824دوم ) سدلطان مدراد  آرامش همراه بود.  
  ق/ 886-855)   فدات  بعد ی( دوم،  ذوالق ر را برای پسر خود محم  )   بدگ دختر سلدمان 

پاشا را در این مورد جویا ش  و او نددز  او نظر وزیراعظم خلدل   گرفت.   م( 1451-1481
خواسدت  اً سدلطان مدراد بدا ایدن ازدواج مدی هر هدا کاملًا با این ازدواج موافقدت کدرد.  

  ، بددگ ندوه سدلدمان  دسدت آورد.  ویونلو بده ق یوسف قرا ماندان و قره ا ض  قر   بر   انی پدم هم 
  پد ر سدلطان سدلدم ازدواج کدرد  دوم نددز بدا بایزید   )دختر علاءال ولده(  خاتون عایشه 

تال،  هامرپورگشدد  ؛ 490-489/ 1:  1380چارشددلی،  اوزون   ؛ 169/ 3:  1285باشددی،  مددنجم ) 
 :Uzunçarşili, 1937؛  367،  366/ 2:  1370پدل و دیگدران،  ؛ لدن 448-449/ 1:  1367

 :yinanç, 1989بدگ یکی از دخترانش را به نکاح مل  چقمق درآورد ) سلدمان   . ( 44

ماندان و  ش  ذوالق رها در برابر رقبایی چون قره موجب می   ی سداسی ها ازدواج (. این  56
 قویونلوها احساس امندت کنن . آق 

ن و عثمانددان از قراماندداصر،  ان مداری را با مملوکسبحکمرانان ذوالق ر حوادث  
کردند  و اندان تقویت میمگاه با عث   و روابط خود را گاه با مملوکان و   سر گذران ن

بدا حکومدت ذوالقد ر رابطده برقدرار   ،تضدای سداسدت خدودقاین دو دولت ندز به م
و از طریدق   کردند الق ر حمایت مدیذوکمرانی در خان ان  کردن  و از م عدان حمی
: 1370پدل و دیگدران، لددنبده:  ر.ک.) پرداختن ر امور آن ناحده مید  اخلهبه م   آن
 :yinanç, 1989: 75-76, 2002: 6/812; Merçil, 1997؛ 54: 1383یاقی، ؛ 2/367

 

 گیر قهرمانبچلبی: کشتی  1
 لقب او بوده استب گویاآمده که  «خاتونستی»نام  تاریخی بهدر کتب   2
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حداکم بدر  ۀمدان افراد خانواد کشتار زیاد و کشت ،این م اخله ۀ. نتدج(  9/292-293
ملدوکی از لدت عثمدانی و مو دوات دسو و ایجاد دشواری در مناسب  ی ن امارت از ای

   (.404-3/398:  1984ایاس، ابنبه:  طرف دیگر بود )ر.ک. 
 ذوالقدرها با دولت عثمانيهای  . تنش2
پدنج   مد ت  ها که بدهگ با مملوکن ثمانی در جعدنبال ع م موفقدت ندروهای    به
ن ادامده یافدت، علاءال ولده ذوالقد ر از عثمانددا  ( ق895-890  /م1490-1485)  سال
نفع خویش دی .   خود، سازش با سلطان مملوک را به  ۀبه محاسب   گردان  و بنای بررو

وافدق رسدد  و ها بده تعنوان گروگان به قاهره فرستاد و با مملوک  به  را  او فرزن ش
 .( 2/214:  1370چارشدلی،  )اوزون  به عثمانددان اتخداذ کدرد  ای نسبتخصمانه  ۀجبه
 ماندان که او را بده امدارت نشدان ه بودند عث   ر ازذوالق   علاءال وله   نگردانبرروی  

پدل و ؛ لددن156-2/155: 1370چارشدلی، اوزونبه: )برای آگاهی از شرح آن، ر.ک. 
موجددب شکسددت ندددروی عثمددانی در جنددگ بددا  ،( 367-2/366: 1370دیگددران، 
 سدلطاندنبال ایدن جریدان،    به  (.306  ،2/214:  1370چارشلی،  اوزونها ش  )مملوک
شدام فدرار  ۀاز زند ان قلعد که ( بوداقشاه) گبد بوداقبا پشتدبانی از   ش ن  بر آ  عثمانی
در سدال . علاءال ولده را برکندار کند ، به خ مت دولت عثمانی درآم ه بدود  کرده و
ولده علاءال با    دوم  سلطان بایزی   ا حمایتذوالق راوغل  ب  گبد بوداق  م.1489/ق894
و از پسران علاءال وله را دسدتگدر   کیی  اوای ناگهانی،  لق ر جنگ کرد. در حملهذوا

معدروف شد .   )شداهرخ(  . این پسر از آن پس به کورشهرخ هر دو چشمش را کور کرد 
کدرد و   بزرگدی آوری و بدا آنهدا جندگ لشکر خود را جمع  ، انتقام  قص   به علاءال وله 
به    یکی از سرداران معتبر عثمانی اما    ، کرد فرار  جنگ    ۀ از معرک   گ بد بوداق پدروز ش .  

او را بده ندزد سدلطان  علاءال ولده   . اسددر شد   اوغل  )مدخدال(  محدال  اسدکن ربدگ نام 
  ، شکسدت بده شدام گریخدت   ندز که پدس از   گ بد بوداق   . مصر فرستاد به  الغوری  نصوه قا 

  دوبداره   بایزی  در پی آن،  علدا تبعد  کرد.   سلطان مصر او را ابت ا زن انی و سپس به مصر 
؛  1037  ، 875/ 2:  1384روملددو،  ) کددرد    ابقددا قدد ر  علاءال ولدده را در حکومددت ذوال 

  ؛ 235-234:  1332پاشدددددازاده،  عاشق   ؛ 214،  156-155/ 2:  1370  چارشدددددلی، اوزون 
Uzunçarşili, 1937: 44; yinanç, 1989: 75-76  ) .   ذوالق ر که در آغداز    علاءال وله

 .  ، پس از این واقعه متوجه عثماندان ش حکومتش ناچار ش  جانب مصر را بگدرد 
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 ش بدن دو دولت مقت ر عثمانی و مملوکان مصر قرار داشدتکه قلمرو  لهال وعلاء
کدرد در گری تدلاش میبدا حدلده    نبدود،یدو هماورد هدچ  ( 280:  1381)آنجوللو،  
 .هایی دریافت کند   کم یو از هر  را تأمدن    دمنافع خو  ،هااین دولترقابت بدن  

 بدرای او تخدمکه یکدی کرد می به مرغانی تعبدرعثمانی و مملوک مصر را   طانسل  وا
آم ن ، سلطان عثمانی نزد او م   گذارد. هرگاه فرستادگانطلا و دیگری تخم نقره می

 تداآورد  جمع  از ملازمان خویش را به شکل افراد ضعدف و درمان ه به مجلس مد 
کده از پددش سدلطان قانصدوه ندزد او    ن باشدسفرای مصر می  وانمود کن  این جماعت

های مصدر را اذیدت فرای عثمدانی فرسدتادهداد در حضور سدور میدست  سپس  ان .آم ه
گفت تدابع سدلطان عثمدانی گدرن . آنگاه به سفرای عثمانی م بو بر آنها سخت    نن ک

بده سدفرای سدلطان مصدر نددز بده   نسدبت  از سدویی  صریان بدزار اسدت.است و از م
طدرف زر بسددار دو ز و ا دادکدرد و خدود را تدابع او نشدان مدیمی  رفتارگونه  همدن
سدلطان   (.279-278:  1364،  جهانگشای خاقدان   ؛2/1095:  1384روملو،  گرفت )م 

داد و خراج مدی  هزار تومان زر نق  باجر ساله به علاءال وله مبلغ هشتادبایزی  دوم ه
 (.  561: 1384  ،ل عالم آرای شاه اسماعد )

گشت و بده مخالفدت بردان عثمان  از  پس از م ت کوتاهی وله  هر روی، علاءال  به
و تصدمدم بده عقوبدت او گرفتند    ن با آنها برخاست و عثماندان ندز او را خائن دانست

در گزارشی، حال علاءال وله در این دوران چنددن   (.2/367:  1370پل و دیگران،  )لدن
صدرف آن دشدوار بدود، ها در پناه نواحی کوهستانی که تش ه است که او سالوصف  

گدرگ کهنده بده »حکام چرکسی مصر و خواقدن عجم مانن   نی وعثمامدان سلاطدن 
گذراند  و بدا ندرندگ و مدیداد و روزگدار ها را فریب مدیاین حکومت  «بازیروباه
لطان اش با تصدمدم سدسروریپرداخت تا اینکه دوران  به فتنه و آشوب می  گریحدله

هنگامی کده   سلدمان  سلط  (.28:  1400زاده اردبدلی،  قاضی  به:سر آم  )ر.ک.    سلدم به
بدرای   ،اسدماعدل دشدمنی داشدتکده بدا شاه  از علاءال ولده  ،عازم جنگ با ایران بود

تنها این پدشنهاد را نپذیرفت، بلکه برخدی از   اما او نه  ،دعوت کردجنگ  شرکت در  
را نددز غدارت کدرد های حامل آذوقه و غلات عثماندان گروهعشایر و طوایف تابع و 

نددروی امد ادی   سدلطان از علاءال ولده  روایتدی  (. به2/306:  1370  چارشلی،)اوزون
 حاضدر سدلطانی اردوی در شخصده بده  که  بود  کرده  آن حکم  علاوه بر  ؛خواسته بود
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 کده را امد ادی سواره و ندام  دیگر  هایبهانه  بعضی  و  پدری  عذر  به  علاءال وله  .شود
 وقدت  هم در  را  سلطان  هایندروبر موارد یادش ه،    افزون  ستاد.هم نفر  ،بودن   خواسته
بدرای   اعتندائیبی  تحمدل ایدن.  زدمدی  و ص مه  ش می  مزاحم  زیاد  در مسدر  و  حرکت

 (.  2/835 :1367پورگشتال،  هامر؛  3/450: 1285باشی،  منجمسخت بود ) سلطان سلدم
سدوی   بدهمسددر خدود  بدگ بدات حاکی است که سدلطان سدلدم در  اروجگزارش  

متوجه ش  ایراندان همۀ حاصدل موجدود در آن  ، در رسد غص نوقتی به ارمنستا  ،ایران
ان  تا سپاهدان عثمانی دچار مشکل شدون  و نتوانند  از راه غدارت نواحی را سوزان ه

علاءال ولده در آن حد ود ه بده امدلاک کدپدس از آندست آورند . سدلدم    چدزی به
زیدرا ؛  دهی لشکریان عثمانرا به لمروش  از ق  عبور  ۀاز او خواست اجاز  ،نزدی  ش 

 ترسدد  سدلدمترین راه برای آنان بود. علاءال وله که مدیترین و امندی زن  مسدراین  
پناه بگذارد تا شداه حال خود بی از آنجا برود و او را به ،اسماعدلپس از جنگ با شاه

ن را رفت خواهش سدلطا انن ، تصمدم گستان او را خائن بن شاهزادگان ارم  سماعدل وا
م اهنه و ندرم او را منصدرف سدازد. سدلطان ات پرمهای بسدار و کلنهبها  نپذیرد و با

گددرد بتصمدم گرفدت در وقدت مناسدب از او انتقدام  خاطر ش  و  سلدم از او رنجد ه
   (.149: 1338)بدات،  

و عثمدانی   ههدای صدفویبا توجه به پدشددنه روابطدی کده بدا حکومتذوالق ریان  
 پاشدالطفی 1نی فع دال بودند .ثمداو ع صدفویدر دو جبهدۀ    رانن ، در جنگ چالداشت

که اعلام رضایت به فتوای جهاد علدده دانسته است  کسانی  و  حکمران ذوالق ر را جز
ق: 1341پاشدا،    )لطفیاسماعدل اول دادندصفویان برای جنگ سلطان سلدم اول با شاه

ز در صف حمایت اشهسوار ذوالق ر     فرزن   د بیعل  ،یعثماندر مق مۀ لشکر  (.  214
بدگ پدس از کشدته علی  .( 142:  1995،  یسد ب ل)  داشتر  اقردر سپاه آنها    ها ومانیعث 

ش ن پ رش در قاهره، به عثماندان پناهند ه و وارد خد مات دولتدی شد ه بدود. او در 
 یکه با اعطای شمشددر  طوریبه  ؛ای از خود نشان دادچال ران خ مات ارزن هجنگ  

 

بیتتگ امتتت یتتر ختتودبتتود( بتته فرمانتتدهی امدر جنگ چالدران نیروهتتای ذوالقتتدر )کتته ایالتتت فتتارس در تیتتول آنهتتا    1
، قزوینتت  منشتت کنار امرای افشار و موصلو و شاملو قتترار داشتتتند ) در میمنه سپاه صفویه در  ،سلطان( ذوالقدر)خلیل
   (ب1091،  2/1084:  1384؛ روملو، 135:  1378
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بر این، سلطان عثمانی به او وع ه   افزونفت.  ر گرورد تفق  پادشاه عثمانی قرایی مطلا
عندوان   های متعلق به علاءال وله بده وی واگدذار خواهد  شد  و بدهداد که سرزمدن

ق قدصدریه و جبازگشدت از جندگ چالد ران، دو سدن درآم  این وعد ه، هنگدام  پدش
شد  زهدای نزدید  ذوالقد ر منصدوب واگذار کرد و به امدارت مر  اوبوزاوُق را به  

   (.2/306:  1370چارشلی، وزون)ا
قدصدریه را بده   یروایت ب لدسی، پدس از جندگ چالد ران، سدلطان سدلدم لدوا  به
ذوالق ر فرزن  شهسدوار انعدام داد و پددش از آن هدم لدوای بدوزاوق را بده   گبد علی

مددان آن دو ق یمی،  دشمنی    سبب  فرزن  علاءال وله ذوالق ر داده بود. به  گبد سلدمان
 یرا به قتل رسان  و سدلطان سدلدم لدوا  گبد ، سلدمانگبد علید و  خ دانفر درگدری ر

علاءال ولده کده از انتصداب (.  187:  1995سپرد )ب لدسی،    گبد بوزاوق را ندز به علی
بن شهسوار به امارت آن دو سنجق نگران ش ه بود، موضوع را به قانصوه الغدوری علی

ن مملدوک بدا اعدزام سدلطامد .  طلاع داد و در مقام شدکایت برآا  هاسلطان مملوک
بدگ را برکنار کن . سدلدم نددز از قانصدوه ری نزد سلطان سلدم از او خواست علیسفد 

بددگ آنجدا را بده علدی  وخواست دست علاءال وله را از سدرزمدن ذوالقد ر کوتداه  
افند ی،   لیاعدواگذار کن . این امر موجب وحشت و نگرانی سدلطان مملدوک شد  )

سدددلطان سدددلدم در (. 307-2/306: 1370چارشدددلی، زونوا؛ 1/237-238: 1277
بده یداد آورد و را    های علاءال وله ذوالقد راحترامیبازگشت از جنگ چال ران، بی

اما سپاهدان همۀ ،  او دستبردی زدن . هرچن  علاءال وله گریخت  سپاهدانش به قلمرو
 (.152:  1338)بدات،  کردن را غارت   حصار و نااستوارشهرها و نواحی بی

ه گرجسدتان، اسدماعدل، پادشداهای وندزیان از پدمدان اتحدادی بددن شاهر گزارشد
 گ چالد رانندض  سدلطان عثمدانی پدس از ج  له ذوالق ر برعلاءال وسلطان مصر و  

که قرار گذاشتن  یک یگر را یاری دهن  و سفدر عثماندان را است  م ه  آمدان    سخن به
با ارسال سدفدر و نامده بده ایدن  ،ن بودپدمااین    ۀاسماعدل که پدشنهاددهن . شاه ننپذیر

خدود را بده خطدر  ،طان سلدم نجنگن حکمرانان هش ار داد که اگر به اتفاق او با سل
شمشددر   ۀآن کشدورها نددز طعمد  ،دبخدورزیرا اگر ایران شکست    ؛خواهن  ان اخت

 چدون از پددروزی سدلدم ؛ضایت دادن دشمن خواهن  ش . آن شهریاران به این اتحاد ر
حاضرن  در که  ودن . حتی سلطان مصر و گرجدان اعلام کردن   ان بدمناک بصفویبر  
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: 1381سماعدل با سلطان سلدم، لشدکری بده یداری او بفرسدتن  )زندو، اهای شاهجنگ
 (.  353: 1381؛ آنجوللو، 280

لشددکر بدده بددار دوم  یتصددمدم داشددت بددرا م.1515/ق921سددلدم در سددال سددلطان 
مدرز در    یبسدار  ۀذخدر  دلدلدن  ؛ به هم کن   ماعدل جنگسااهبا ش  و   بکشذربایجان  آ

 از وجود آن ذخایر باخبر شد   ده بود. علاءال ولهکرذوالق ر جمع    علاءال وله  قلمرو
ای در حملده  ،بده دسدتور علاءال ولده  (.2/1095:  1384روملو،  )  کردغارت  آن را    و

 ۀروانه ساختن  و بقدد  نن ،ار کبر شتران ب  ها را که توانستن هآن مق ار از آذوق  شبانه
در کده    را  یهزار نفر از سپاه عثمدانپنجهمیندن    یو  یروهاد ن  ها را آتش زدن .آذوقه

هزار نفر از با بدستپاشا  یهنگام صب  مصطف  .کشتن ،  دادن ی  مد اطراف حصار کش
ندروهدای   .خدورد  شکسدتجنگ    اما در این  ،آم سپاه عثمانی به جنگ علاءال وله  

 کده بده را خزانه .کشتن را پاشا یاز جمله مصطف ،عثمانیاز سپاه   دیزیا  ع ۀ  ذوالق ر
   (. 540:  1363  ،عالم آرای صفوی )ز علاءال وله متصرف ش  د مان ه بود ن یجا

ل ددعلاءال ولده آورد، دل یم براد سلطان سل یلییکه ا  یادر نامه  رخ اد،ن  یپس از ا
 شکسدت و ضدعف  ،یشدد کهم  ،یرددا پذوالق ر رعلاءال وله  لطان به  حمله نکردن س

سدلدم از علاءال ولده   ،ن نامدهید. در ادکدر  بددانان  یاز جنگ با صفو  پس  علاءال وله
همده ،  ( از نق  و جدنس)  ستا  گرفته  پ ر او بایزی آنیه در این م ت از    خواسته بود

بده   ند  وشدتران بدار ک  نهمدا  ربد،  است  ارت کردهغیه از آذوقه  ن  و آنکارسال  را  
 ؛سدلوک برقدرار باشد   و  قواعد  دوسدت   طدرف  دو  مدانتا پس از آن     سترفآماسده  

بده و پاره  آن را ،خشمگدن ش از این نامه  ال وله  علاء.  باش جنگ    ۀآماد  وگرنه بای 
 در مدد ان جندگاز آمدادگی خدود  ،سلطان سلدمدر پدام برای  و  ا  .ایلی  درشت  کرد

 و  دلددل  همددن  بده  ؛( 562-561  :1384  ،عالم آرای شداه اسدماعدل   به:  .ر.ک)  خبر داد
به اتمام   سلطان سلدم  ض  سلطان عثمانی،  اسماعدل برپدمانی با شاههم  همیندن به دلدل
سفدرانی نزدش فرسدتاد و  ،علاءال وله که از لشکرکشی سلدم آگاه ش   .کار او کوشد 

خ داد کده طان پاسدامدا سدل  ،اههار دوستی و همراهی با او کرد و علت را جویدا شد 
اسماعدل را نپدذیرد و بده او س عبرتی به او ده  تا دیگر فرستادگان شاه  درخواهمی
 (.354: 1381ض  سلطان عثمانی ن ه  )آنجوللو،  یاری بر  ۀوع 
 بده  و  حمله به آذربایجان منصرف شد   یاز تصمدمش برا  عثمانیسلطان  ،  نتدجه  در
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از دسدت   مداخس از تصرف کپاو    .( 2/1095:  1384)روملو،    سمت مرعش روانه ش 
پاشدا را در خدادم سدنان  ،( 1094-1093همدان:  به:    حاکم قزلباش )در این باره ر.ک.

بدن بددگتصرف امدرنشدن ذوالق ر اعزام کرد. علی برایهزار نفری س ندرویی چهلأ ر
 دنبدال آن قراول این ندرو تعددن ش  و خود ندز بدهعنوان راهنما و پدش  شهسوار ندز به

پس از   علاءال وله  ر ش .تققرار داشت، مس  2ریه و اورقوبدصان قکه مد   1صوهدر اینج
در  ،تاب مقاومدت ن اشدت ، اما چوندر مقام مقابله برآم  ،گاهی از این لشکرکشیآ

د. کدرفدرار  واقع در البسدتان  به جانب کوه درنا  شکست خورد و  3سونجنگ گوک
 به  علاءال ولهوه،  سط کمانی به و ن سپاه عث با نزدی  ش  .او را تعقدب کردپاشا  سنان

از   پدستاختند .    یبر سپاه عثمان  ن  وآم   بدروناز کمدن    گبد اتفاق پسر خود سلدمان
)کده   را  علاءال ولده  ی ناشدناسمدرد  .شکسدت خدورد  ذوالق رلشکر    ،کوشش بسدار
 بدرایسدر را    آورد و او نددزپاشدا  سرش را ندزد سنان  کشت و  ساله بود( پدرمردی نود

؛ افند ی، 239-1/238:  1277افن ی،    عالی  ؛1096-1095  ،نهما)سلطان سلدم فرستاد  
سدددر  هدددمسدددلدم  سدددلطان(. 2/307: 1370چارشدددلی، اوزون؛ 2/294-295: 1280

 ؛220: 1995غَددوری فرسددتاد )ب لدسددی،  وهقانصددعلاءال ولدده را بددرای سددلطان مصددر 
 وید  ته را شدای  بدرای  اماقد ایدن  (.  2/297:  1280  ،افن ی؛  4/462:  1984ایاس،  ابن
هرچن  سلطان مصر نددز در  ؛دنبال خدانت نباش  مصر انجام داد تا بهسان ن سلطان  تر

الآخدر ربددع 2در ایدن جندگ ) آین ه مشمول همدن خشونت سلطان عثمدانی گردید .
(، علاءال وله همراه با چهار پسر، سی نفر از امرا و تعد اد زیدادی 1515/ ژوئن  921

فرزن انش بده اسدارت  همراه بدگعب الرزاق ادرشو بر 4به قتل رسد ن از خویشانش  
پداس   ذوالق ر را از مدان برداشت، بده  ۀو سلسلپاشا که خان ان  . خادم سنانن درآم 

چارشدلی، اوزون؛ 355: 1381آنجوللدو، ) این خ مت به مقام وزیراعظمی تعدددن شد 
ر، ته شد ن  )خواند مد کشد جندگن ایدبسدارو از قدوم ذوالقد ر در   (.2/307:  1370
و »سراج دولت و کاخ رفعت او و اولاد و احزاب و احفاد و اعقداب   ( 4/490  :1353

 

1  Inĉesu. 

2  Ǜrgüb.  

3  Göksun. 

روملتتو، بتته: ربکب   ،ی ستتلطان متترادب  ستتلطان یعقتتوبیعن  ،الدوله ذوالقدربرای آگاهی ا  سرنوشت داماد و متحد علاء  4
   ب337: 1381آنجوللو، به: رای روایتی دیگر، ربکب ب ب2/1090:  1384
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 (.29:  1400زاده اردبدلدی،  و قبایل اتراک و انساب به خداک ادبدار« افتادند  )قاضدی
گروهد  بده درگداه   بده سدلطان سدلدم پدوسدتن ،جمعد   ذوالق رها پس از شکست،  

راهدی دشدت و بدابدان  سدمت    به  ندزان  نآاز  ای دیگر  دسته  ،ن رفت  اسماعدل صفویشاه
 (.2/1096:  1384روملو، )پدوستن   وه غوری عاقبت به سلطان قانص  ش ن  و

، به شکست شاه پس از فت  مصر فرستادای که برای شرواننامهفت در    سلطان سلدم
ده و کده در ید  اقد ام آنهدا را شکسدت دا  بدودو نوشدته    علاءال وله ندز پرداخت

مستأصل ش ن . اعدان ذوالق ر کشدته هزار نفر بودن ،  جاهز پن وز امتجاذوالق ریان که  
ش ن  و ممال ، قلاع و اتباع آنها در اختدار عثمانی درآم . ندروی سلطان سلدم قدلاع 

 (.1/438: 1274ب ، فریدد ونممالد  دیداربکر را ندددز تحدت تصددرف درآوردند  )
دریافدت   ال ولده راعلاء اد  »خبر عصددان و ارتد  د:بوشاه ندز در جواب نوشته  شروان

الفسداد آمد ه و بده قطدع کرده که وی به بنداد زن قه و الحاد و موافقت قزلبداش عام
 (.444 ،هماناست« )  طریق و تعرض بلاد پرداخته

حکومدت ایدن   ،م1515/ق921در سدال    علاءال ولده ذوالقد رپس از کشته شد ن  
توانست بر بلاد پاشا  انسن   ،از طرف سلطان سلدم  .انقراض یافت  توسط عثمانیخان ان  

 ( 163:  1376خلدفده،    حاج مرعش از جمله مناطق متصرفی علاءال وله سلطه یاب  )
 م( 1521-1515  ق/928-921)  )بدرادرزاده علاءال ولده(   گبد بن شهسوارگبد عل   و

  شمنصوب    و ضبط ممال  و تفوی  دارایی علاءال وله  به حکومت طایفه ذوالق ر
: 1377ب لدسددد ،  ؛30: 1400زاده اردبدلدددی، قاضدددی؛ 1/444 :1274ب ، فریددد ون)
نام سدلطان سدلدم   این شرط که خطبه به  با  ؛( 2/307:  1370چارشلی،  اوزون  ؛2/159

خراج  و( 2/367: 1370پل و دیگران، )لدننام او ضرب گردد    خوان ه شود و سکه به
ان عثمدانی بدر لطس  ب،ب ین ترتد   (.153:  1338ان کی به دربار سلطان بفرست  )بدات،  

 :1277؛ عدالی افند ی،  2/1096:  1384تمام ولایت ذوالقد ر اسدتدلا یافدت )روملدو،  
افتخددار سددلطه بددر قلمددرو ذوالقدد ر کدده ( و 240ق: 1341پاشددا، ؛ لطفی1/238-239

در ضربات خود بر علاءال وله، ق رت آن را تضدعدف کدرده   یاسماعدل اول صفوشاه
ای که ایند  بدگ ذوالق ر در ناحدهعلی  ردی .گ  نیماب سلطان سلدم اول عث بود، نصد 

ش ، کاملاً در اطاعت دولدت عثمدانی بدود و شدرایط سنجق )ولایت( عثمانی تلقی می
بده ندابدت سدلطان  او(. 30: 1400زاده اردبدلی، قاضیآورد )جا می خ متگزاری را به
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همدراه بدا سده   او  قتلبا  .  ( 48  ،)همان  بودالاطلاق  بر ولایت ذوالق ر حاکم علی  ،سلدم
ق/ 974-926قدانونی )  بده فرمدان سدلطان سدلدمان.  م1521ق/928فرزن ش در سدال  

تمام قلمرو خان ان ذوالق ر به متصرفات دولت عثمانی منتقل شد  و   م(،1520-1566
بگ، ؛ فری ون478-3/471:  1285باشی،  منجمحکومت این خان ان منقرض گردی  )

نشددن ( و امارتPeçevi, 1968: 45-46؛ 1/275: 1277افن ی،  ؛ عالی1/499: 1274
 ,ahin؛ 458: 1381)باسدورث،  نشددن ذوالق ریده درآمد صدورت حکومدت آنها به

1994: 9/552Ş.)  از آن پدس قلمدرو ذوالقد ر ایدالتی از عثمدانی گردید  کده توسدط
 ش .بدگلربدگی از جانب حکومت عثمانی اداره می

 گیریجهینت
هدای متعد د دهم مدلادی جهان اسلام که در حکومتنزشا /ریقمدهم  ۀوایل س ا  در

ذوالقد ر و کمدی بعد  دولدت مغدولی   ،و مجزای عثمانی، ممالد ، صفویه، اوزبکدان
و رقابت قد رت قدرار   هاای از کشمکش)گورکاندان( هن  تقسدم ش ه بود، وارد دوره

  مالددو م . فروپاشدی ذوالقد رهاکه به فروپاشی برخی از آنهدا انجامدد   ه بودگرفت
 ،ای از این رخ اد اسدتشام و تصرف قلمرو آنان از سوی دولت عثمانی نمونهمصر و  
بر دیگدری فدائق    یعثماندان و اوزبکان با صفویه درازدامنه گشت و هدچ  ۀاما ستدز
نقش مهمی در تحدولات سداسدی صفوی    ۀاوایل دور  ذوالق رها در  ،. در این مدانندام 
قلمرو حکومت صفوی در شدرق و   مرزی این امارت باهم  .نشان دادن ه از خود  منطق

حددات بدا ایدن  ۀاکش ق رت بدرای بقدا و ادامد، ذوالق رها را به کشعثمانی در شمال
هدای نظدامی و سداستتأثدر    حدات سداسی ذوالق ر تحت  د ودا  قرار  های برترق رت

. علاءال ولده آخدرین حداکم گرفدتدو حکومت مقت ر قدرار  گسترش سرزمدنی این
عندی یسه قد رت معاصدر مجداور خدود،    در مدانرانه  مزو با اتخاذ سداست    ،ذوالق ر

هدای موجدود بددن ایدن گددری از تدنشبا بهره  کردعثمانی، ممالد  و صفویه، تلاش  
و یدا روگرداندی مقطعدی، حددات دولدت ا و فریب و خ عه آنان در نزدیکی هق رت

و تدلاش   مخدالف صدفویه  یونلدوقوآق  مرادبدگ  اه دادن بهپن   خویش را ت اوم بخش .
پادشداه   ۀحملدسدبب    ،اسدماعدلترکمدان علدده شاه  -والق ربرای همکاری مشترک ذ
حملده بده شکسدت و تضدعدف این  م اپد  .ش حاکم ذوالق ر  صفوی به قص  سرکوب
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. انجامدد توسدط صدفویان    ذوالقد ریانعلاءال وله و تصدرف برخدی از منداطق  توان  
های ه با سداستهمواجبه سبب سو    که از ی   ثمانی، دولت عشمالی ذوالق ر  ۀیهمسا

ضدعف حکومدت شداه     ،به خود و از سوی دیگر  علاءال وله نسبتتناق  و نفاق  م
و قتدل علاءال ولده، به ذوالقد ر با حمله  و آم ه استفاده کردآنها بود، از فرصت پدش

تدجده، ن در قلمدرو خدود کدرد.  ۀمدمحکومت ذوالق ر را منقرض و قلمرو آنها را ضد
داشدت از ایدن   کشمکش دو دولت ق رتمن ، امدرنشدن محلدی ذوالقد ر را کده قصد 

و به حدات سداسدی خدویش ادامده   بداب ها فرصتی برای مستقل زیستن خود  کشمکش
طلبی هر دو دولت، نداگزیر دولدت ذوالقد ر را زیرا توسعه  ؛ده ، به فروپاشی کشان 

  .کردمینظامی آنها های درگدر سداست

 و مآخذ  عمناب
− ( ماریا  جووان  آنجوللو »(،  1381آنجوللو،  ایرانسفرنامه  «، سفرنامه  در  وندزیان  ترجمۀ  های   ،

 .2چ خوارزمی، منوچهر امدری، تهران:  
  ، 4و    3جطفی،  ، تحقدق محم  مصب ائع الزهور فی وقائع ال هور(،  1984ایاس، محم بن احم  )ابن −

 للکتاب. العامةی المصر الهیئةقاهره: 
  استانبول: مطبعه عامره. ،2ج ،التواریخ  تاج(، 1280خواجه سع ال ین )افن ی،   −
ابراهدمهروی  امدنی − تفتوحات شاهی  (،1383)  ،  نصدریدصح،  تهران:    محم رضا  و  ،  آثار  انجمن 

 .مفاخر فرهنگی
اسماعدلاوزون − )  چارشلی،  عثمانی(،  1370حقی  جتاریخ  ولی،  وهاب  ترجمه  مسسسه    ،2،  تهران: 

 تحقدقات فرهنگی. مطالعات و 
، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی  1وهاب ولی، جۀ  ، ترجمتاریخ عثمانی(،  1380)  .............................. −

 و مطالعات فرهنگی.
ابوالقاسم،   − حد ربن  جامعهمجمعایواغلی،  اولوالالباب  الانشاء؛  شمارۀ  مراسلات  خطی،  نسخه   ،

 کتابخانه ملی. ، تهران:1071
و − )بازرگان  در:  1381ندزی  سفرنامه،  ایران سفرنامه (،  در  وندزیان  امدری،  های  منوچهر  ترجمه   ،

  .2تهران: خوارزمی، چ
، ترجمۀ فری ون  تبارشناسی شماری و  های اسلامی ج ی : راهنمای گاه سلسله (،  1381باسورث، ادمون  کلدفورد )  −

 ایران )باز(.   ای، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ب ره 
اهتمام حجابی قدرلانقدج، زیر نظر مرسل اوزترک، آنکارا: دانشگاه    ، به شاهنامه سلدم (،  1995ریس ) ب لدسی، اد  −
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 آنکارا، انستدتوی علوم اجتماعی.   
شرف − کردستان()تاریخ    شرفنامه(،  1377)خان  ب لدس ،  ولددامدنوف     دصح ت،  مفصل  ولادیمدر 

  تهران: اساطدر. ،)در ی  مجل ( 2و  1جزرنوف، 
)اروجبدات،   − ایرانی(،  1338بدگ  ژوان  یادداشتدون  با  رجب،  مسعود  ترجمۀ  لسترنج،  ندا،  های 

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 
  ،7ج ،مج  رضا طباطبای غلام   دصحت، الفیتاریخ (، 1382) خان قزوین آصفو   قاض  احم ، تتوو −

 . تهران: علم  و فرهنگ 
مصطف خلدفه  حاج  − چلپ   ،  عب الله  ،  ناشناخته  مترجمی از  ،  التواریخ   تقویم  ۀ ترجم(،  1376)بن 

  .، تهران: احداء کتابتصحد  مدرهاشم مح ث
غداث − حبدب  (،1353)  ال ینخوان مدر،  فی    تاریخ  بشرالسدر  افراد  دبدر  ،اخبار  محم   نظر    زیر 

 . 2، چخدامتهران:   ،4جقی، سدا
 تهران: اساطدر. ،2ج ،  الحسدن نوایی، تصحد  عبالتواریخ  احسن(، 1384بدگ )روملو، حسن −
)دسئر − رحدم  »ذوالق ر/ذوالق ریه«،  1392ندا،  اسلام(،  ج  دانشنامۀ جهان  بنداد  18،  تهران:   دائرۀ ، 

 . المعارف اسلامی
− ( فون  ادوارد  شهریاراننسب(،  1356زامباور،  و  خلفا  تهران:  نامه  مشکور،  محم جواد  ترجمۀ   ،

 شی خدام. فروکتاب
ایرانسفرنامه(،  1381زنو، کاترینو ) − امدری، تهران:  های وندزیان در  خوارزمی،  ، ترجمۀ منوچهر 

 . 2چ
 احم   ۀ، ترجمخوارزمی خنامهیتاری«،  صفو وخدش ذوالق ر  ان یمر(، »1400  بهارعارف )ی،  سار −

 .  84-71، ص 33، ش9س ،رازنهان و محم حسن برجلو
− ( عباس  »اِلبِستان1379سعد ی،  ا   دائرة  «، (،  بزرگ  جسلامیالمعارف  مرکز  9،  تهران:    دائرة، 

 المعارف بزرگ اسلامی.
− ( سعد   احم   معجم    الاسلامیةال ول  تاریخ  (،  1972سلدمان،  دار  ،2ج،  الحاکمةالاسر  و   قاهره: 

 المعارف.
، ترجمۀ وهاب ولی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی ها(تاریخ غزها )ترکمن  (،1390سومر، فاروق ) −

 و مطالعات فرهنگی.
احسان  ، ترجمۀ  نقش ترکان آناطولی در تشکدل و توسعه دولت صفوی(،  1371)  ..............................  −

 اشراقی و محم تقی امامی خویی، تهران: گستره. 
زین  - − )  العاب ینشدرازی، خواجه  نوی ی  نوایی،  الاخبار  تکملة(،  1369علی  عب الحسدن  تصحد    ،

  تهران: نی.
 علمی.   تهران:فرخ، ال ین همایون، تصحد  رکنتحفه سامی تذکره[، تامدرزا ]بیصفوی، سام −
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 1جسومر،  ، به تصحد  و اهتمام نجاتی لوغال و فاروق  کتاب دیاربکریه(،  1356طهرانی، ابوبکر ) −
 . 2تهران: کتابخانه طهوری، چ)در ی  مجل (،  2و 
 عامره. عۀ: مطباستانبول ،عثمانلآ خ یتوار(، 1332احم  ) پاشازاده،عاشق −
 خانه عامره.استانبول: تقویم ،1ج، الاخبار کنه(،  1277عالی افن ی، مصطفی ) −
  : مطبعۀ عامره. استانبول ،1ج، السلاطدن منشآت(، 1274ب ، احم  )فری ون −
دوم«، صفوی در روزگار بایزی     -  (، »پد ایش دولت صفوی و روابط عثمانی1394)ست  قاراجا، به −

کوشش نصرالله   ص یق، به  ، ترجمۀ حسدن محم زادهو عثمانی در عصر صفویتاریخ روابط ایران  
 . 83-61صالحی، تهران: طهوری، ص 

تهران:  ،  کدهان جعفر شجاع   دصحت،  نامهاسماعدلشاه (،  1387، محم قاسم )گنابادوحسدن     قاسم  −
   .ادب فارس فرهنگستان زبان و 

، تصحد  و تحقدق طاهر بابایی، تهران:  غزوات سلطان سلدم  (،1400دبدلی، ههدرال ین )زاده ارقاضی −
 مدراث مکتوب. 

انجمن آثار و تصحد  مدرهاشم مح ث، تهران:    ،التواریخ   لب  (،1386عب اللطدف )  بنیحدی  قزوینی، −
 .مفاخر فرهنگی

)عب الح عب الله ابنپاشا،  یلطف −  استانبول: ، یعال یسدمحش و  مصح  عثمان،   آل خ یتوار ،(1341ی 

 عامره. ۀطبعم
)لدن − دیگران  و  استانلی  دولت(،  1370پل،  خان انتاریخ  و  اسلامی  حکومتگرهای  ترجمهای    ۀ، 

 تهران: تاریخ ایران.، 2جصادق سجادی، 
 اهتمام مدرهاشم مح ث، تهران: بهنام.  ، بهتاریخ قزلباشان(، 1361مجهول المسلف ) −
 .2کوشش ی الله شکری، تهران: اطلاعات، چ بهصفوی،  آرای عالم (، 1363) ..............................  −
اسماعدل،  (،  1364)  .............................. − شاه  تاریخ  خاقان؛  اللهجهانگشای  مق مۀ  مضطر،  با  دتا 

 . تحقدقات فارسی ایران و پاکستانآباد: مرکز اسلام
شاهعالم ،  (1384)  .............................. − و   :تهران  ،باحص  منتظر اصغر تصحد   اسماعدل،آرای  علم  

 .2چ فرهنگ ،
 یعقوب آژن ، تهران: گستره. ترجمۀ ، پد ایش دولت صفوی(، 1363) م. مزاوی، مدشل −
، تحقدق محم  عب القادر  الملوک  دول  لمعرفةالسلوک  (،  م1997/ق1418قریزی، احم بن علی )م −

 العلمده. الکتب بدروت: دار ،2ج، عطا

 استانبول: مطبعه عامره. ،3ج ،الاخبار صحائفق(، 1285الله ) بن لطفباشی، احممنجم −
   .مدراث مکتوبنژاد، تهران: ، تصحد  محسن بهرامجواهر الاخبار(، 1378، بوداق )قزوین منش   −
، عارف الاسلامدهالم  ةردائ  عب الحمد  یونس،  :، »ذوالق ر«، ترجمه به عربی[تابی ]مورتمان، جی. ه.   −

  الفکر. ، بدروت: دار9احم  شنتاوی، ابراهدم زکی خورشد  و عب الحمد  یونس، ج کوشش به
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− ( ولادیمدر  اداری حکومت صفوی(،  1334مدنورسکی،  مسعود رجبسازمان  ترجمۀ  تهران: ،  ندا، 
 انجمن کتاب. 

 . 2، تهران: ارغوان، چشاه اسماعدل صفوی(، 1368نوایی، عب الحسدن ) −

  به آبادی،زکی علی مدرزا  ۀ ترجم  ،عثمانی امپراتوری تاریخ  ،(1367یوزف فون ) رپورگشتال،هام −
 زرین.  تهران: ،2و  1ج، فرکدان جمشد  اهتمام

ترجمۀ کدکاوس جهان اری، تهران: خوارزمی،  تشکدل دولت ملی در ایران، (، 1361هدنتس، والتر ) −
 .  2چ
− ( احم   اسماعدل  اق(،  1383یاقی،  از  عثمانی  انحلالدولت  تا  ترجمت ار  قم:  ،  جعفریان،  رسول  ۀ 

 . 2پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ

 و ترکي  منابع لاتین

− Aliç, Samet (2020), “Dulkadir Beyliği-Akkoyunlu Devleti Münasebetleri”, 

KSÜSBD, Cilt.17, Sayi.1, ss. 211-226  

− Hayati Tabrizi, Qasim Beg (2018), A Chronicle of the Early Safavids and the 

Reign of Shah Isma,il (907-930/1501/1524), Persian ed, & Int. by: Kioumars 

Ghereghlou, NewHaven, CT: American Oriental Society. 

− Kiliç, Ayşegül (2021), “Osmanli-Memlŭk Nüfuz Mücadelesinde Dulkadiroğullari 

Beyliği”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt.9, Sayı.27, Türkiye: ss. 

438-460. 

− Koca, Salim (2002), “Anadolu Türk Beylikleri”, in: Türkler, ed: Hasan Celâl 

Güzel, kemal çiçek and Salim Koca, vol.6, Ankara: Yeni Türkiye Yayinlari. 

− Merçil, Erdoğan (1997), Müslüman-Türk Devletleri Tarihi, Cilt.9, Ankara: Kitap 

Kağidi.  

− Mordtmann, J. H. (1977), “Dulkadırlılar”, İA (İslam Ansiklopedisi), (Mükrimin 

Halil Yinanç tarafından ikmâl edilmiştir), c. III, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.  

− Mordtmann, J. H. and V. L. Menage, (1991), “Dhual-kadr”, in: Encyclopaedia of 

Islam, new edition, eds: B. Lewis, vol. 2, Leiden: brill. 

− Neşri, Mehmed (1995), Kitâb-l cihan-nūmâ: Neşri Tarihi, Cilt.2, Ankara: Türk 

Tarih Kurumu Basımevi.  

− Oberling, Pierre (1996), “Du, l-qadr”, EIr (Encyclopaedia Iranica), Edited by 

Ehsan Yarshater, vol.7, New York: Encyclopædia Iranica Foundation.   
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− Özkarci, Mehmet (2012), “Dulkadir Beyliği Mimarisine Bakiş”, Uluslar Arasi 

Dulkadir Beyliği Sempozyumu, ed: Cevdet Kabakci - Serdar Yakar, Cilt.1, 

İstanbul: Kristal Reklam ve Matbaa, Kahramanmaraş Belediyesi, ss. 21-74. 

− Peçevi, Ibrahim (1968), Peçevi Tarihi, tr. Murat Uraz, Iatanbul: Neşriyat Yurdu. 

− Şahin, Ilhan (1994), “Dulkadir Eyaleti”, TDV İslam Ansiklopedisi,nin (İA), 9 

cildinde, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi. 

− Uzunçarşilioğlu, İsmail Hakki (1937), Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, 

Karakoyunlu Devletleri…, Ankara: Turk Tarih Kurumu Yayinlarindan. 

− Yinanç, Refet (1989), Dulkadir Beyliği, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basimevi. 

− ……….……. (1994), “Dulkadiroğullari”, TDV İslam Ansiklopedisi, nin, 9 

cildinde, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi. 

− ……………. (2002), “Dulkadiroğullari Beyliği”, in: Türkler, ed: Hasan Celal 

Güzel, kemal çiçek and Salim Koca, vol.6, Ankara: Yeni Türkiye Yayinlar. 

List of sources with English handwriting 

− Anjolelo, Jovan Maria (2002), Travel book, in: Travel books of Venetians in Iran, 

translated by Manouchehr Amiri, Tehran: Khwarazmi, 2 ed. 

− Ibn-Iyas, Muhammad Ibn Ahmad (1984), Bada'e al-Zohoor fi Waqi'e al-Dohoor, 

Research by Muhammad Mustafa, Vol. 3 and 4, Cairo: Al-Hayat – Al Masri Al-

Aama Lel-Ketab. 

− Effendi, Khwaja Saad al-Din (1863), Taj al-Tawarikh, Vol. 2, Istanbul: Amerah 

Press.  

− Amini Heravi, Amir Sadr Al-din Ebrahim (2013), Fotuhat- e Shahi (Shahi 

Conquests), corrected by Mohammad Reza Nasiri, Tehran: Anjoman-e Athar va 

Mafakher-e Farhangi. 

− Ozon-Charshli, Ismail-Haghi (1991), Ottoman History, translated by Wahab Vali, 

Vol. 2, Tehran: Institute of Cultural Studies and Research. 

− ..................... (2001), Ottoman History, translated by Wahab Vali, vol.1, Tehran: 

Research Institute of Humanities and Cultural Studies. 

− Ivoghli, Heydar bin Abolghasem, Majma-al-ensha; Jamea Moraselat Olol- al-

Bab, manuscript, number 1071, Tehran: National Library. 
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− Bazargan Venizi (Venetian Merchant) (2002), Travels, in: Travels of Venetians in 

Prsia, translated by Manouchehr Amiri, Tehran: Khwarazmi, 2ed. 

− Bosworth, Edmond Clifford (2002), New Islamic Dynasties: Chronological and 

Genealogical Guide, translated by Fereydoun Badraei, Tehran: Islamic and Iran 

Research Center (Baz). 

− Bedlisi, Idris (1995), Selim Shahnameh, in the effort of Hijabi Qirlanqij, under the 

supervision of Mursel Ozturk, Ankara: Ankara University, Institute of Social 

Sciences. 

− Bedlisi, Sharafkhan (1998), Sharafnameh (detailed history of Kurdistan), 

corrected by Veladimir Volyiaminov Zarnov, Vol. 1 and 2 (in one volume), 

Tehran: Asatir. 

− Bergnisi, Nadia (2019), "Zolqadr, Khandan", Islamic Encyclopedia, under the 

supervision of Mohammad Kazem Mousavi Bojnordi, vol. 24, Tehran: Islamic 

Encyclopedia Center. 

− Bayat, Oruj Beg (1959), Don Juan Irani, with Lestrange's notes, translated by 

Masoud Rajab Nia, Tehran: Bongah Tarjomeh va Nashr Ketab (Translation and 

Publishing Company). 

− Tatavi, Qazi Ahmad and Asif Khan Qazvini (2003), Tarikh Alfi, corrected by 
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